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  نیشابوري  اصفهانی  احمد حرب
  )ـ زاهدان قرن سوم هجريیکی از صوفی  و اقوال  احوال  دربارة  تحقیقی(

  
 *سعید شفیعیون

  
  :چکیده

هـاي  ــ زاهـدان سـده   ال صوفیدر بررسی تاریخ تحلیلی تصوف و مبانی نظري آن، جستار در احو
یکی از این بزرگـان، احمـد ابـن حـرب اصـفهانی      . نخستین هجري، امري بایسته و ناگزیر است

اش، به واسطۀ آنکه استاد محمد کـرّام،  فردي فکريممتاز و هاي نیشابوري است که ضمن ویژگی
داشته، از اهمیت خاصی در سزایی بهدر این طریقه تأثیر ۀ کرامیه بوده و افکار و اقوالش رئیس فرق

تـا بـه امـروز،    با این همه، متأسـفانه در بـاب او   . مطالعات تاریخی و نظري تصوف برخوردار است
حمد حـرب  احوال و افکار احاضر که دربارة  تحقیق .ی صورت نگرفته استو مستقل پژوهش درخور

از ه برخی از سؤالات و ابهامـات  ، و ببود تواندمند فایدهبسیار پژوهی در کار تحقیقات کرّامیهاست، 
و عقاید کرامیه و علل طرد و رد او توسط برخـی علمـاي حـدیث،    ام کرّجمله ارتباط احمد با محمد 

  .  تواند دادپاسخ می
  

  :هاکلیدواژه
  .احمد حرب، کرّامیه، زهد، تصوف

                   
 Saeid.shafieioun@gmail.com/ استادیار دانشگاه اصفهان *
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   مقدمه
و   دوم  قرون  زاهدانـ صوفی  ترین از برجسته  مورد نظر در این پژوهش، شخصیت

  محققـان   عموم  در میان  چندانی  از شهرت  ،اهمیتش  رغم  به  که  است  هجري  سوم
  برخـی    :اسـت   چنـد بعـدي     شخصـیتی داراي   وي 1.برخـوردار نیسـت    و مورخان

  زاهـدان حقیقـی بـه شـمار      و ثان اصـیل محـد  ءجـز ویژه شـیعه و کراّمیـه او را   هب
هاي مکتب عرفانی خراسـان  واسطهتی از حلقهبرخی او را عارف و ح و ،اندآورده

تصـوف و  (.انـد دانسـته  ،اش بر خوف اسـتوار بـوده اسـت   که اساس تفکر عرفانی
محمـد   اش بـر اسـتادي  تم، ستر از همۀ وجوه اواما مهم )30ص، ادبیات تصوف

  جرأت هب  توان می  تا آنجا که ،استبوده   وي  پیروان  یت خاصش نزدو محبوب  ام کرّ
و   حـدیث  ياعلم ـ  از طـرف   احمـد حـرب   طـرد و رد   اسـباب   تریناز مهم  گفت

تـوان  می ،با این حال 2.با اوست  امیهکرّ  پیوند و نسبت  همین، نتیمتعهد س  مورخان
دانسـت کـه    حمد حربااحوال و افکار   عرفانی  هايریشۀ تمام این وجوه را مایه

محمـد    ارادت ،حـدیث   و نقل  تأویل م ازاع ،هاي حیاتی او راجوهرة تمام فعالیت
 ه،داشـت  بایزیـد بسـطامی    بـا   ی کـه تاو مراود ها و همنشینی  وي  به  و پیروانش  ام کرّ

  .داده استتشکیل می
ئۀ اسناد زنـدگی و اقـوال وي، سـعی    ضمن بازیابی و ارا ،ده در این مقالهنویسن

  .ا نشان دهدههاي فکري مذهب کراّمی را در آنبرخی ریشه کندمی
 بـر منـابع    درخـور و مبتنـی    امروز پژوهشی  تا به  متأسفانه  ،احمد حرب  دربارة

  هـاي  آگاهی  اي پاره  نقل  ،هست  هرچه  و غالباً  است  نگرفته  صورت اصیل و جامع
  ذهبـی   الـدین  و شـمس   بغـدادي   خطیـب   چـون   از آثار کسانیو محدود اي  کلیشه
از میـان مآخـذ متنـوع و     هو پراکند  مهم  هاي آگاهی  انبوه  ۀرائابراي آنکه در  .است

پـیش از ورود    دیـدیم   شایسـته متعدد، نوعی سردرگمی و پریشانی حاصل نیایـد،  
اختصـاص دهـیم تـا خواننـدگان،       عنابو نقد م  توضیح  بخشی را به  ،بحثاصل   به

ش دسترسـی  خود، مستقیماً به جریـان تحقیـق و ارزیـابی منـابع و فرآینـد پـژوه      
  .داشته باشند
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  نقد منابع
 ، اشـاره   به  و چه  شرح  به  چه ، شده  پرداخته  احمد حرب  به  در آن  که  مآخذي  تمام

  نخسـتین  ۀدو دسـت   کـه   و عرفـانی   دینی، تاریخی: نیستند  بیرون  دسته  از دو یا سه
    ایـن   ر درسـتی د  اصـرار و الزامـی    مـا هـیچ  البتـه  . انـد  تنیـده   ها در هم بیشتر جاي

 ـ   شـیوه   و ایـن   یمندار  بنديبخش     در پـیش   معمـول   نظمـی   رعایـت   رايرا تنهـا ب
 ـ  خـوان بیشـتر هـم   ، اسـت   نهفتـه   منـابع   در ایـن   که  هایی آگاهی.  یماهگرفت تماهی    

 ـ  خیلی  تاریخی  هايباکت  مثلاً، هاستآن   و احـوال   روحـی  ۀبـر وجه ـ    نـدرت ه ب
  اشـاره   وي  کرامات  به ها آن  دو تاي  دارند و تنها در یکینظر   رباحمد ح  عرفانی

  ع مهـم ، منبگوییسخنی و نازكکمبا وجود   عرفانی  منابع  که در حالی، است  شده
و   و زن  زنـدگی   در بـاب   تیاطلاعا اگر احیاناًو  آیندبه شمار میاو   و اقوال  احوال

هـا  از آن  توان می  و مشکل  و تردید است  تأمل  محلبسیار   ،اندارائه داده فرزند وي
و اصـالت    قـدمت ، منـابع   معیار ما در نقل. یاد کرد  قو موثّ  اسناد تاریخی  عنوان  به

انگیـز و  براي تأکید مطالب شبهه را تنها خر تأم  و منابع  هاستآن  و محتواي  مراجع
 .ایـم ان مـورد بررسـی قـرار داده   مورد اختلاف مراجع متقدم و احیاناً اقوال شاذّش ـ

القـول یـک نویسـنده مثـل خطیـب       هاي متحدهمچنین ضمن بررسی تمام نوشته
هـایی را  تنها کتـاب ) 857 م(عسقلانی یا ابن حجر) 748 م(ذهبی، )463 م(بغدادي

  .ایم، ارجاع دادهتر استتر یا سهل الوصولکه کامل
در منـابعی    نیشـابوري  بن حرباتشخیص احمد  ،از مشکلات این پژوهش اما
، به ایـن نـام    حالی که رد   ،اکتفا شده  احمد حرب  ذکر نام  تنها به ها در آن  که است

  حرب  بنااحمد  ، الموصلی  حرب  بنانظیر احمد   دیگريمتعدد   ۀبرجست  اشخاص
  و مقبولیـت   بـا شـهرت    حتـی  ، بخـاري محمـد    بنا  حرب  بنااحمد  و  مسمع  بنا

  رفتـه   سـخن از ایشـان بسـیار    خیو تاری  یحدیث  در منابع د دارند کهوجو بیشتري
   3.است

  بررسـی   یکـی : بگیرد  کار انجام  باید سهابتدا   مشکلی  بر چنین  آمدن  فائق  براي
 قـرار   اسـاس   دوم، است  مانده  بر جاي  بزرگان  از این  که است  هایی روایت  ۀسلسل
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 ،سـرانجام و   ، ذکر شـده ها آن  راویان  کاملو نسب   نام  ها که روایت  آن دسته  دادن

 هـایی  روایـت   چنینبا   و افکار ایشان  و احوال  و اجتماعی  تاریخی  موقعیت  تطابق
راویـش را    و نـام   ردهنقل کحکایتی  )8/165، الثقات(انحب  ابن ،  مثال  رايب 4.است
و   تـاریخی   در مناسـبات   دقـت   کمـی  زاپس  . است  هذکر کرد  حرب  احمد بنتنها 

  احمد بـن   همان  ،شخص  این  د کهمان نمی  باقی  شکی  جاي، و جغرافیایی  اجتماعی
را   آن  درسـتی  ، هـم  5یذهب  الدین شمس  که  نظري ؛است  نیشابوري  اصفهانی  حرب

  )1/89، میزان الاعتدال(.کند تأیید می
  

  منابع تاریخی و حدیثی. 1
ابن حبـان   الثقات ،مبهم در آن آمده صورتنام احمد حرب به   هک  یمنبع  نخستین

 .اسـت   آمـده   )1/274(و الترهیـب   الترغیـب در  بعدها نیـز   روایتشبیه این  .است
  و سـلوك   اندیشـه   مناسـب   که  هست  )4/35(الایمان  شعبدر   طور حکایتیهمین

مـورد    چنـین  ،نیـز   شـیعه   عدر منـاب . یمرندا  بر انکار آن  یلیو ما دل  اوست  ۀصوفیان
  تـاریخ عسـاکر در    ابـن   تـاریخی   هـاي  بـا داده  هبا مقایس  شود که می  یافت هیمشاب

 الانـوار  بحـار نظیـر    متـأخر شـیعه    منـابع ویـژه  هب هادیگر کتابو  )5/463( دمشق
  شـیخ  التوحیـد  رد احمـد حـرب    کـه  گـذارد بـاقی نمـی    تردیـدي   جـاي   مجلسی
که از راویان مسـتقیم روایـت    است  نیشابوري  حمد حربا  همان )24ص( صدوق

  به  شیعه  در منابع  یئجز  نابسامانی  یک  البته. آیدشمار می به سلسلۀ الذهبمعروف 
  مـن در   که  است  این  و آن نام اوست تصحیفیِصورت  ،نظره ب  خورد که می  چشم

 ـ  ،حدیث  ویانرا  ۀدر سلسل) 3/107( الفقیه  لایحضره   آمـده   الحـرث   احمـد بـن    امن
دیگـر    و برخی  دانسته  را حفید محمد البخارين آ،  کتاب ِ هامش  نویسندة  که  است

  شحسـاب » الرضا  اصحاب«  ازو   کرده  فرض  شابوريین  حرب  احمد بن  او را همان
  5.آیدتر میکه به نظر درست اند کرده

  انبوهی  از لحاظ  و هم  سند تاریخی  از لحاظ  هم  ،مرجع  ترین و اصیل  ترینمهم
  در دسـترس   کـه   اسـت   )405م (الحاکمنیشابور   تاریخاحمد حرب،   دربارة  اطلاع
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  تـوان  مـی   بینـی خـوش   و با کمی  روزگار بوده  آن  و دانشمندان  از مورخان  بسیاري ...

 هو امروز 6ستدان  محقَّق،  الظنون  کشف  لف مؤ  ،خلیفه  حاجی  را تا زمان  حضور آن
  اطلاعاتی  توان می  ،کتاب  موجود از آن  تلخیصی  هاي از ترجمه  یکی ۀواسطه تنها ب

  است  این ، است  در اینجا ضروري  گفتنش  آنچه. آورد  دسته ب  احمد حرب  در باب
اسـناد    انـواع   در آوردن  وي  و وسـواس   محققانـه ة شیور بنا ب  الحاکم  تاریخدر   که

  داده  اختصـاص   احمد حـرب   به  بسیاري  صفحات، 7و مذهبی  و اجتماعی  تاریخی
و   و شیعه  احمد حرب  به  وي  قلبی  تمایل  توان را می  لشیاز دلا  یکی  کهبوده   شده

  برخـی   از طـرف   وي  در باب  بسیاري  انتقاد و اتهام  باعث  که  امري ؛دانست  امیهکرّ
احمد   و نسب  نام  )38ـ 37، ص تاریخ نیشابور.(تاس  هشد  یسنّ  و عالمان  مورخان

احمد ابن حرب و هو سـهل  ( مغلوطو  ، آشفتهنیشابوريۀ خلیف  ۀترجم حرب در
حتی   کهچنان؛ است نقل شده) الزاهد النیسابوري  عبداالله]ابو[ابن فیروز و فیروز هو 

 ـ ـ حـرب   بـن ازکریـا    نبا  یحیی  از قول  کتاب  در همان  که  است  اطلاعاتی  مخالف
 .اسـت   آمـده ــ  »بنیشابور  الاصفهانی  عبداالله  بن  حرب  ی ابیفِّتُو: یقول  ابی  سمعت«
موجـود    خلیفـه   در ترجمۀ  که  اطلاعاتی  اما از جمله) 81ـ   80تاریخ نیشابور، ص( 

  نیاکـان اجـداد و    پدر و احتمالاً  بودن  اصفهانی ،باشد  تواند بسیار مغتنم و می  است
  اشـاره   آن  به  هایش از کتاب  در یکی  جوزي  تنها ابن  که  مطلبی. است  احمد حرب

  .ه اسـت خوانـد » یالاصفهان  حرب  احمد بن«در آنجا او را  ابن جوزي.  است  کرده
مزار   به  اشاره ،تاریخ نیشابور  هاي از دیگر ارزشمندي )2/31الضعفاء و المتروکین، (

بـر مـزار     دعا در آدینه  و خواندن  زیارتش  آنجا و استحباب  میتو اه  احمد حرب
    نیـز فهمیـده   )236ص(الـواعظین   ضۀرودر   شـعري   از محتواي  که  اي نکته ؛اوست

  :احمد الفنجکردي  بن  علی  الامام  الشیخ  قال... «: شود می
 ـ  بـن   و یحیـی   حفص  بۀو تر ــار    ییحی ــوز زی ــر ا  ةیج ــنقب ــر ب   بح
ــام ــی ام ــن  عل ــی  ب ــا؟  موس ــم   »الرض ــار   فلـ ــوز زیـ ــر ةلایجـ  ال قبـ

اشـاره    در این کتـاب  حرب  مسجد احمد بن  نامه ب  مسجدي  به ،بر اینها  علاوه
  در نیشابور بـوده   وعظش  و مجالس  وي  و محبوبیت  مقبولیت  نشانۀ  که شده است
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  و سـال   بـرادران   و نـام   شپـدر   فوت  تاریخ  به  توان زکریا می  قول  در همان. است
دیگر   کتاب  حتی  ،با سایر منابع  اطلاعات  این  خوانیاما تنها ناهم، برد  پی  عمرشان

در   کـه   اسـت   تر ويبرادر بزرگ  نام ـ )157ص(الحدیث  علوم  فۀمعرـ  خود الحاکم
ي جالب آن است که خطیب بغداد .حسین ،دیگر  منابع  و در آن  اینجا محمد است
 ـ ابن ابراهیم ااز ابوعبداالله احمد ، ضمن بیان روایتی عنـوان  ه بن حرب نیشـابوري ب

ذهبـی و مـزي   ) 11/466، تاریخ بغداد.(یکی از راویان نام برده که بسیار شاذ است
  .اندو دیگران بعدهـا همین قول را تکرار کرده

 ـ ،ربـا   نخسـتین   بـراي   کـه   مرجعـی   ترین رایج، الحاکم  تاریخاز   پس      نقـل ه ب
بـا    . است )4/340(دبغدا  تاریخ ،پردازد می  بر احمد حرب  وارد  و انتقادات  اتهامات
 ـ  زیاد ایـرادات   و حجم  احمد حرب  در باب  منقول  مطالب  به  نگاهی هـاي  هو ردی  

در   کـه   وقتی  خصوصاً، پی برد  وي  در باب  خطیب  نظر منفی توان بهمی، مطروحه
حسـن اعتقـاد دربـارة      همه  را با آن نیشابور  تاریخ  کتاب، خطیب  باشیم  نظر داشته

بعـدها در   ،بغـداد   تـاریخ مـوارد مـذکور در   . است  داشته  در دسترس  احمد حرب
 وار تکـرار کلیشه ،العماد  حجر و ابن  ابن، ذهبی ، جوزي  ابن  مثل  کسانی  هايابکت

  از منتقدین سرسخت احمـد حـرب  چند هر  ، جوزي  ابن  مثل  کسی  اما .شده است
 ـ  اضـافه   مطالب ،نسبت به خطیب بغدادي  ،است احمـد    در بـاب   تـري  هتـر و موج
  »با وي  کوي  برخورد کودکان« هاي داستان  به  توان می  جمله  از آن  که  آورده  حرب

  اربعـه   لمناز  از احمد در باب  گفتاري  و» احمد را  دلویه  بنازکریا   دیدن  خواب«و 
اي ساحت شخصـیت  و تا اندازه فردنده خود منحصر ب  در نوع  همه  کهاشاره کرد 

  )11/211، المنتظم(.دنکنرا از اتهامات مطرح شده مبراّ میوي 
سـایر    بـه   نسبت  الحق  که  رسیم می  ذهبی  الدین شمس  به، جوزي  ز ابنبعد ا   

 ،که اغلبرسد  ظر میو البته به ن است آورده  تر و مفیدتري منسجم  مطالب  ،مراجع
  هـاي  و خطابـه   از ذکـر القـاب    و حتـی ا .باشـد   الحـاکم   معـروف   از کتـاب   منقول
 و تنها بـر   نکرده  احمد کوتاهی  در حقمثل شیخ نیشابور   آمیز و ارادتمندانه احترام
او   ر بـاب د  دیگـران   از انتقـادات   انـدك   اي ذکـر پـاره  ه ب  اش خیمور  ۀوظیف  اساس
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از آنجا که تقریباً تمام شرح حال و اقوال احمد حرب در دو کتاب  .است  پرداخته ...

نگارنـده   آمـده، بـه طـور یکسـان    ، تاریخ اسـلام و  سیر اعلام النبلا، معروف ذهبی
  منبـع   دیگـر هـیچ   ، ذهبـی از آثـار    پـس  .ها ارجـاع داده اسـت  اغلب به یکی از آن

 ـا. باشـد   داشـته   ة ويدربار  اي تازه  اطلاعات  که فتیا  توان نمی  و دینی  تاریخی   نب
  خطیـب ـ سلفش  و همچون  نکرده  اضافه  و ذهبی  آثار خطیب  به  اي نقطه  نیز حجر

  مثبت  از ذکر اقوال  و حتی  رانده  و انتقاد سخن  نفی  اختصار و از روي  بهـ بغدادي
  .تاس  کرده  خودداري نیز  ر ذهبیدر آثا  منقول

   
  منابع عرفانی. 2

و مستند   تاریخی  هاي آگاهی  هر چند حاوياند که همان منابع عرفانی ،دستۀ دیگر
در   ديند و گویا تعمااحمد حرب  افکار و احوال  تنها مآخذ موجود دربارة ،نیستند

   8.دباشن  نداشته  تاریخی  با منابع  مشترکی  اطلاعات  تا هیچ  کار بوده
  اشـاره  )537ــ  536ص(وبالمحج  کشف  به  توان می  عرفانی  منابع  از نخستین

  نمبـی   کـه   است  آمده  احمد حرب ةو میخوار  فرزند فاسق  حکایت، در آن که کرد
ایـن  . اسـت   روزي  کسـب   بـر منبـع    عـارف   العاده فوق  و دقت  حلال  رزق  اهمیت

بـا    از آن  پـس . اسـت   مـده عطار نیـز آ از  )1/241(االاولی ةتذکربعدها در  ،حکایت
  چـرا کـه  ، ذکـر کـرد    توان را می )359، صنوشته بر دریا(ومنورالعل  احتیاط  اندکی

همـان،  (. نیسـت   او بـر مـا معلـوم     زنـدگی   و تـاریخ   کتاب  این  لف مؤ  تهنوز هوی
 جانماز ـموجود در آن  حکایت )329ـ 316، صتصوف و ادبیات تصوف ؛82ص

 ـ ةتـذکر بـا  ــ  بایزید بسطامی رايفرستادن احمد حرب ب   عطـار و رسـالۀ   ياالاولی
، هاي پیـر این برگ(نو زاد السالکی  الصالحین  مرتعـ  ابومنصور اوزجندي  صوفیانه

  .است  مشترك )285ص، دفتر روشنایی(سهلگی کتاب النورو  )148ص
  هـاي  یدگاهبیانگر د ، در حقیقت  موجودند که  ايو نویافته  مهم آثار  ،میان  در این

 بـه  .رونـد  شـمار مـی  ه ب  مذهب  این  نیز از پیروان  هاآن  نالف اند و مؤ امیکرّ  مذهب
انـد   و تردید بـوده   تا امروز در غبار ابهام  آن  لفان مؤ  آثار و هم  این  هم، سبب  همین 
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  بـه   هـا آن و پدیدآورنـدگان   منابع  بیشتر این  وضوح  جهت  اسناد کافی  و هنوز هم
امـروز مـا     که  فارسی  به  ظاهراً  است  کتابی ،آثار  این  ترین اصلی. است  نیامده  دست

  کـه   داریـم   در دسـت   العارفین  و بستان  المجالس  رونق  نامبا را   از آن  تنها منتخبی
  گرفتـه   صـورت   عربی  دو ترجمه  یکی  که  است  کتاب  همین  فارسی  از اصل  ظاهراً
  امیکرّ  متن  را یک  المجالس  رونق  تمام  با صراحت  که  محققی  اولیناً ظاهر 9.است

  از احمـد حـرب    حکایتی ،این کتاب رد10.است  کدکنی  محمدرضا شفیعی  ، دانسته
  عربـی   المجالس رونق  ۀاما در نسخ  ،است  نیز تکرار شده الاولیا ةتذکردر   که  آمده

  . است  با احمد آمده  اممحمد کرّ ةر از محاضردیگ  داستانی، حکایت  آن  جايه ب
  که است  آنغالب  ّ ظن  که  ردک  اشاره  يتفسیر  هايباکت  برخی  به بایددر اینجا 

 )البسـاتین   للطـائف   الجامع  الستین(یوسفۀ قص  کتاب. باشند  امیهآثار کرّ ءجز  همه
  آن  تألیف  هاي حدود سال ، کنیکد  شفیعی  تحقیق  ربنا ب  که  است  منابع  از این  کیی

  مغتنمـی   قول  کتاب  در این )341ص، نامۀ استاد صفاجشن(.است 480تا  460  بین
  هـاي  یـد دیـدگاه   مـؤ   اي تـا انـدازه    که  و توکل  کسب  در باب  از احمد حرب  است

  .  است  امیهکرّ
بایـد سـخن     مـی اکرّ  لف مؤ  از یک الفصولبه نام  يدیگر  اثر از، کتاب  جز این

و   هسـت   در آن  احمـد حـرب    نام  که  هایی روایت  سلسله علاوه بردر آنجا . گفت
  گويوو گفت  نو از مصاحبت  داستانی، اممحمد کرّ  از او توسط  مستقیم  نیز روایت

 کـه حکایـت    هستی به دنیا یاعتنادر باب بی  امو بایزید و محمد کرّ  احمد حرب
  عـین . بسـطامی دارد  و بایزیـد   حـرب   ابن حمد کراّم نسبت بهو برتري م  کمال از

و   و عرفـان   از فقـه   گونـه المعـارف  ةدائرو  لف المؤ  مجهول  در کتابی  روایت  همین
  . است  آمده )111ـ 110ص(دالفوائ بحر  نامه ب  اجتماعیات

و   قدر اخـلا   گزیـده ،  شـده   اشـاره   احمد حرب  به  در آن  نیز که  دیگري کتاب
  قـولی ضمن ذکـر    کهت اس  محمد خانقاهی  بناابونصر طاهر از   )227ص(تصوف

  کـرده   هزار و هفتصـد اسـتاد را شـاگردي     ،مدعی است که احمد   ،از احمد حرب
  .است
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  همـان   ،احمـد حـرب    عرفانی  احوال  و بیان امحتو  مأخذ از لحاظ  ترینمهم اما ...

 نـور   مثـل   بـا منـابعی    مشـترك   جز چند قول  که  است) 244ـ 1/240(االاولی ةتذکر
  کـه   است  لیو مفص  تازه  مطالب  داراي  المجالس  و رونق  المحجوب  کشف، العلوم
  خصوصـاً   بـا غیـر مسـلمانان     ذکـر و معاملـه   ، لتوکّ،  رزق  مثل  اصولی  ها بهدر آن

 حمـداالله  )640ص( ةگزیـد   تـاریخ ، ذکـر   قابـل  کتـب از دیگر . پردازد می  زرتشتیان
 ـ  هیچ ، ظاهر و عنوانش  رغم علی  هک است  مستوفی نـدارد و هماننـد     تـاریخی ۀ مای
دو مـورد    یکـی   که  است  او پرداخته  مورد از اقوالسه ذکر   تنها به  ،عرفانی  مراجع

  عهود المحمدیه  مثل  در منابعی. است  آمده  هادر تذکره  سابقاً و بقیه  است  بدیع  آن
  . است  از او آمده  و وعظ  نیز چند قول الاعتبار  اولی  یقظۀو   المغترین  بیهو تن

شـود و از   مـی   یافـت   در آن  از احمد حرب  قولی  که  ذکري  قابل  کتاب  آخرین
  الـدین  نظـام  از )175-174ص( قواعد العرفـا   ،فرد استه منحصر ب  کاملاً  حیث  این

  . است  ترینی
  

  تا نشابور  نز صفاهااحمد حرب ا
  لو احوا  زندگی. الف

الزاهـد    ابوعبـداالله   بـه   معـروف  ،فیـروز   بـن ا  سهل  بنا  عبداالله  بنا  حرب  بنااحمد 
. گشـود   جهان  به  در نیشابور چشم  176  در سال )4/340، تاریخ بغداد(يالنیشابور

  حـاکم   قـول   ايحواز ف  کهاند و چنان بوده  اصفهانی  وي  نیاکان ،آشکار  نیقرا ربنا ب
از   کـه   آمـده  شـمار مـی    نیشـابور بـه    از مهـاجرین   پدرش ،آید میبر  هم  نیشابوري

که برخی او را به اشتباه مروزي این .است  بوده  افکنده  اقامت  جا رحلبدان  اصفهان
بـرادر  احمـد چهـار سـاله و    . ظـاهراً چنـدان اعتبـاري نـدارد    ) جـا همـان (اندگفته

  معلوم  هیچ .دند که پدرشان را از دست دادندونه ساله ب )حمدم(حسین ،شبزرگتر
، تـاریخ نیشـابور  (را حامله بودزکریا ، ها آخرین برادرشانزمانی که مادر آننیست 

  هبـود   اجتمـاعی  ۀطبق ـ  کـدام  در رستۀو   شغلی داشته  چه  اصفهانی  حرب )80ص
 ـ  چنـین   فرزندش  هر سه   تربیت نوع اما از، است او نیـز در    رسـد کـه   مـی نظـر  ه ب

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره د         

 234      88پاییز و زمستان 
 

علـوم الحـدیث،   معرفـۀ   :ك.ر(.تاس ـ  بـوده   دیـن   و خادمان  علم  صاحبان  کسوت
 دین و  علم  تحصیل، نیشابور  به  شاز هجرتنیز او   انگیزة  که  نیست بعید )157ص
  .باشد  بوده

 حسـین   مـادر و بـرادر بزرگتـرش     سرپرسـتی   را تحـت   کـودکی   دوران  احمد کـه 
  دیـن   آغـاز در راه   از همـان ا، زکری،  شکوچکبرادر   ۀگفت  بنا به رد،ک می  يسپر )محمد(

  گرفـت و چـون   می  روزه  نبود که  بیش  مکتبی  داشت و هنوز طفلی برمی  گام  و حقیقت
در   و ظـاهراً  شـد   سـفر حـج    راهـی   حسـین   همراه رسید،  فریضه  و اداي  بلوغ  سن  به

از   گـاه آن. دیشـن   و حـدیث  کـرد   فیض  پیر کسب  عیینه  بناز محضر ا  که  بودجا همان
سـیر اعـلام النـبلا،    .(دش ـ   و بصـره   بغـداد و کوفـه    بیشـتر راهـی    علم  طلب  آنجا براي

  بـه   آن  و صـاحبان   حـدیث   علـم   مرکـز و مرجـع   ،روزگار  شهرها در آن  این )11/34
 ،عابدانـه   هـاي  هد و مجاهدتز  و سنگین  سخت  از مراحل نآغاز گذشت .آمد شمار می

و   و نقـل حـدیث    زهد و عبـادت   تحریض مردم به ، و تزکیه  وعظ مجالس ِ ا کردنر پب
  . گرفت  شکل  عرب  در عراقوي   اقامت  این از  همه و همه، ظاهراً،  فتاوي  بعضی

و   شـد تـا اخـتلاف    می  موجب  ،وي  شخصیتی  هاي و برجستگی  اندیشه  تفاوت
  تجـارب   دخالـت . ددیـده شـو  روزگـار    آن  رایـج  اياو و علم ـ  میان  یاريامتیاز بس
  بـر او خـرده   سـنتی  يااز علم ـ  شد تا بسـیاري   او موجب  بینش  و آزادي  روحانی

  از همـین   در یکی گویا .کنند  و منکرش  اصل بی  دیثاحا  روایت  به  بگیرند و متهم
و ادعـا   گرفـت  باد انتقـاد    را به  وي فقهی يآرا ، احمد حنبل  که بود  وعظ  مجالس

  هـاي ذوقـی خـود را دخالـت     نفسانیت و دیـدگاه  ،کرد که وي در روایت حدیث
  از تبلیغ آراي خود به هیچ روي بـاز  احمد اما  )4/341، تاریخ بغداد :ك.ر(.دهدمی

  تـألیف   بـه   و ردک ـ نمـی   و منبـر بسـنده    وعـظ   بـه   نشر افکارش  برايایستاد و نمی
 ءتوکـل و جـز    در بـاب   ظـاهراً  ـ الکسب، الحدیث  فی  الاربعینمانند   11هایی بکتا

  نیـز منتقـل    امیهو کرّ  ام کرّ محمد  از او به  پس  که  بوده وي  و سلوك  اندیشه  اصول
، کشـف الظنـون  (.پرداخـت  االله  عیـال و   لحکمۀا، مناسک، االدع، الزهد ـ است  شده

  )1830و  1452، 1422، 1417، 2/1413، 1/54
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در آنجـا   ) ق.ه220( مـادرش   تـا مـرگ   ،شتگ نیشابور باز  به  کهاز آن  پس  احمد ...

  در آن. پرداخـت جهـاد بـا کفـر      و از آنجـا بـه   رفت  حج  باز به  از آن  و پس  ماند
رهسـپار    ،خـویش   دینـی  ۀوظیف ـ  سـبب   بـه   و صالحان  از زاهدان  بسیاري ،روزگار

  اد بـوده صلحا و زه  جایگاه  همواره ،بلاد  آن  ند و اصلاًشد می  و مصیصه  طرسوس
و   هماننـد حمـش    از یـارانش   برخـی  ،سـفر   در این )4/128، معجم البلدان(.تاس

 مدینـۀ تاریخ (دشدن می  محسوب  احمد حرب  عبداالله  ابی  اصحاب ءجز  که  دیگران
  افتخـار نیـز بـه     ایـن  ند ودز  بزرگ  فتحی  به  دست  ،وي  همراه )54/114، دمشقال

و  فـت النهر راءمـاور   به  وي  که  بود   ینا از  گویا پس .احمد افزود  هاي سایر بزرگی
ی اقامـت  سمرقند در رباط  درب  نامه ب  در جایی و ردک بر پا   وعظ  در بخارا مجلس

 ـ  جا به سوي اوآن  از شهر و اطراف  مشتاقان  انبوه  .گزید   و علـم ا ند و ازدش ـه روان
از   ناشـی   فشـار و تنگدسـتی    سـبب   آنجا به  مردم. ردندک  ضبط  ند و حدیثختآمو 

  ابري  چنانآن ،پس از این نیایشاند و گفتهند ستخوا  باران  دعاي از او ، خشکسالی
 .کـرد   را سـیراب آنجـا  خشکسـالی    از دو سـال   ابرهـا پـس    که ید آمددپ   نیو بارا

  )1/36کرامات الاولیا، (
آنجـا را    اهالی  ۀهم ،نیز ـ کردالنهراءماور  از قراي ـواشجرد  به  که  ر سفرياو د
  ،وي  به  عموم  سپاريدل  این. کشاند  حدیث  و نقل  وعظ  مجلس  سوي  به  مشتاقانه

 ـ  ، شتو روحـانی   زهد و علـم   بر وجوه  علاوه   هـاي  و اندیشـه   نگـاه   عمـق  هنـاظر ب
  کتـاب   رسـد محتـواي   نظر می  به  که  و عقاید نوینیافکار  ؛نیز هست  شااجتماعی

عقایـد    و مرجـع  أمنش ـ  ،یقـین   بـه   قریـب   احتمال  و به  داده  را نیز تشکیل  االله  عیال
و طـرد    در اینجا نیز از طعن ، حال هر  به .است  دهونیز ب  امیهکرّ  و سیاسی  اجتماعی
 ـن  در امـان   بـود،   عبداالله  بنا  جمعۀها از آن  یکی  که  و مخالفانش  منتقدان   د و بـه مان

 رفـت، نیشـابور    به واقعه  ینا از  احمد پس )8/165، الثقات(.دش شهر مجبور   ترك
  در کار او خلط  رباط  حاباص  همان )11/34النبلا،  اعلام سیر(یذهب ۀگفت  بنا بهاما 

قصـد    ،احمد در مجالس  هک  بهانه  طاهر را بدین  بنا  عبداالله ، و امیر خراسان کردند
  بـر ضـد وي  ، دارد  و اعـوانش   سـلطان   و دشـمنی   را بـر مخالفـت    خلق  شوراندن
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 ـ  ام آمد و شد محمد کرّ  البته. نداندانگیز بر حضـور    و احتمـالاً   ،نـزد وي   ذشو تلم
. بـود   بسـنده   ،هاماتّ  این  در تصدیق  تنهایی  خود به، او  وعظ  در مجلس  امیهلبریز کرّ

  و تحریـک   مخالفـت   سـبب   را به ويکند و  احمد را احضار می، امیر  ،روي  از این
  کـرداري  راسـت  ، اندکی بعدالبته  12.شتگذا  اقبتفشار و مر  تحت  مدتی، مخالفان

  ولـی ، دکر  کوتاه  شاز انکار  د و دستبر امیر آشکار ش  دشمنانش  ماتتاحمد و ش
د و ش ـ   مکـه   عـازم   از این رو. ابور بمانددر نیش  که  دبو  تر از آن خاطر احمد آزرده

  .دیگرد  الحرام  االله  مجاور بیت
باز   که  دانیم قدر میهمین. نیست  از او در دست  دیگر نشانی، بعد  بهجا   از این

ی سـالگ  58در حـدود    قمـري   هجـري  234  سال جا بهو در همان مدهآ نیشابور   به
و   راهویـه   بـن ا  اسـحاق   چون  بزرگانی  پیکر او را 13.است بستهفرو چشم از جهان 

 ـ ةدر مقبـر  و سرانجام ، میان مردم تشییع اسماعیل  بنامحمد  ـ  ر یـا بـاب  معم  ر معم
 بزرگـیِ ) 2/163الکبري،  الشافعیۀ ؛ طبقات12/418النبلا،  اعلام سیر(.کردند  شدفن

در  که کرد  وصیت )258م ( معاذ رازي  یحییشیخ المشایخ که  وي تا بدان حد بود
تـاریخ  (.شود  احمد نهاده  بر پاي  سر وي که چناناحمد خاکش کنند آن  کنار تربت

  صـاحب   امـام  بعـدها هـم   )241ـ ـ1/240الاولیا، ة تذکر ؛225و  220ص، نیشابور
ر احمـد  کنـا ، بقعـه   را در همـان  ،نیشـابوري   ابونصر قاضی،  در خراسان  حنیفه ابی

هـا   ا مـدت ت  )117ص، الحنفیۀ فی طبقاتۀ ئالمضیالجواهر (.پردندس  خاكه ب  حرب
  آدینـه  بامـداد هـر   کـه چنـان  ؛بـود   و محبـانش   نیازمندان  مأواي ، احمد حربمزار 

ظاهراً ایـن   .ددعا بخوانن ،استجابت امید  به  بر سر مزار ويکه دانستند  می  مستحب
او در . شکل گرفتـه بـود    دلویه  بنازکریا ، شاگرد وفادارش  عقیده بر اساس خواب

مـرا آمرزیـد و    :داد  جـواب  يکـرد؟ و   با تو چه  خداي هپرسدآن خواب از احمد 
اجابت دعاي هـر   :گفت بود؟  چه  و آن: پرسیدزکریا باز . بخشید  بالاتر از آمرزشم

  )11/211، المنتظم(.که به قبر من متوسل شود
 )4/115، الانسـاب (یاما سمعان  ،نیست  در دست  اطلاعی هیچ حمدفرزندان ا از

ابـو    یکـی   ،میان  از این. نددرسان می  او  خود را به  نسب  کهکند  می  نقلجماعتی را 
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  بـوده   اي سدیدالسیره  فاضل  فقیه، زجاهی الا  سعید الحربی  نبا  یحیی  بناعبدالجبار  ...

  در سـال  يو .شـد   وااز   اجـازه   و کسب  حدیث  سماع  به  موفق  ،سمعانی  که  است
  . یافت  وفاتهجري  530

  ابوالفضـائل   ،پسرش ،آید می  حسابه ب  و موثقی  سند اصلی  که  دیگري  شخص
بـرادر   ،زکریـا   و اعقـاب   از نوادگـان . اسـت   حربی  زجاهی عبدالجبار الا  بنامحمد 

 المعمـر ابوزکریـا    الادیـب   العـالم   الشـیخ   مشـهور بـا نـام     نیز فردي ،احمد حرب
در   زنـدگی   سـال   از صـد و ده   و پـس   بـوده  علمـا   ۀعام  مورد قبول  که  شناسیم می
النـبلا،   اعـلام  سـیر (.ه اسـت دیپوش ـ  از جهـان   چشـم هجري  394  سال ۀالحج ذي
16/543 (  

ثعالبی نیز یکی از اولاد احمد حرب را با نـام ابومحمـد الحسـن بـن المؤمـل      
  )5/204الدهر، یتیمۀ (.بردم میهایی از شعرش ناالحربی شاعر با نمونه

  
   و شاگردان  استادان. ب

به طور مشخص تنها به نقل چند نام مشهور و محـدود  ، در این باب موجود منابع
  بـن ا  اسـماعیل   بنامحمد  کسانی در کسوت استادي احمد حرب نظیر .اندپرداخته

  عبـداالله  ،)4/340، ادبغـد   تـاریخ (عیینه  بنا  سفیان،  )4/35، الایمان  شعب(فدیک ابی
داوود  ابــا، )16/272، الکمــال  تهــذیب(14ابــا عــامر العقــدي، الولیــد العــدنی  بــنا

  عبـدالوهاب ، )جـا همـان (اسامه  حماد بن مۀابا اسا، )4/340، بغداد  تاریخ( الطیالسی
، الاولیـا  ةتـذکر (بـن یحیـی  او یحیی  )جاهمان( ابراهیم  بنا  مکی ،)جاهمان(اعط  بن
، تـاریخ بغـداد  (نصـر اللبـاد    بـن ااحمـد   کسانی در صف شاگردي مثـل  و )1/242
بن امحمد   بنا  ابراهیم، )جاهمان(سوار النیسابوریون  بنامحمد   بناجعفر ، )4/340

  بنا  اسماعیل، )جاهمان( نماطی الا  اسحق  بنا  ابراهیم ،)17/36تاریخ اسلام، (سفیان
البته اگر سلسله روایات منقـول را در  ) جامانه(.دلویه  بنازکریا و  )جاهمان( قتیبه

نام بسیاري دیگر از محـدثان و عالمـان و متورعـان دینـی     ، منابع معیار قرار دهیم
رسـد و  اما آنکه ذکرش در اینجا ضروري بـه نظـر مـی    15.بدان افزوده خواهد شد
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امیـه  یس فرقۀ کرّئر ،محمد کراّم، آیدتأثیرگذارترین شاگردان وي به شمار می ءجز

 ـ )30a گ( الفصولهرچند استناد ما در این باب به  ؛است ه است آنجا که روایتی ب
مبنی بر  ،و یا قول خطیب بغدادي 16کندام از احمد حرب نقل میواسطۀ محمد کرّ

البته بعدها در روایاتی کـه از زبـان   ) 9/344، تاریخ بغداد(.پیروي کرامیه از اوست
ادامـۀ  (.تر از او معرفی شده استتر و واصلجسته، براممحمد کرّ ،کراّمیان نقل شد

  )همین مقاله
  بسـیار واضـح    از احمـد حـرب    امیهو کرّ  اممحمد کرّ  تأثیرپذیري  ،طور کلیه ب

  ،امـی کرّ  عـارف   مشهور آن  بعدها نمایندة  توکل که  به  اد قويقاعت أمنش مثلاً .است
   تعـالیم از  ،در حقیقت )1/48 ،ایران  جستجو در تصوف: ك.ر(شد  اص خو  ابراهیم

 ، احمد حـرب   فرزند در داستان  به  توکل  آموزش  داستان  مشابه. است  احمد حرب
، 15  بـاب ( القلـوب   رونقاو در   و توکل  اممحمد کرّ  فرزنددار شدن  دربارة  نوعیه ب

  همـه  ،اسـت احمد   در اقوالکه قبر   از عذاب  بسامد ترس. است  آمده) 9  حکایت
زکریـا    که را  خوابی  مشابه. است  کرده  سرایت  اممحمد کرّ  هاي و اندیشه  تعالیم  به
 شـود  مـی   معرفـی   حاجات  و باب  خلق ةبرگزید ،احمد  بیند و در آن می  دلویه  بنا

ه ددر بـاب محمـد کـراّم نقـل کـر      ـالبادغیس  ابوحفص ـامیکرّ  از سران  یکی، نیز
کـه    هنگـامی   آنهـم در    اممحمـد کـرّ  ها بـراي  جز این )62b  الفصول: ك.ر(.است

  نقـل   به، الفصول(.است  ذکر شده  باران  دعاي  استجابتکرامت ، است  بوده زندانی
  )96ص، ایرج  نامه ارج از

جا در احـوال و  همچنین سفر و مجاهده و وعظ مسجع به شیوة فصالان را یک
سـرانجام  ) 1/49، و در تصوفجستج :ك.ر(.توان سراغ کرداقوال احمد حرب می

یر احمد حرب در فرقـۀ  در تأث وشنر  سندي  که  قول جالبی آمده الفصولآنکه در 
بـر توسـت کـه از    «: اسـت   آمدهخطاب به پیرو فرقۀ کرامیه در آنجا  .کراّمیه است

و احمـد    و سـفیان   ابا حنیفـه چهار تن و از صحابه خلفاي راشدین و از ائمه  ،انبیا
  نامـه  از ارج  نقـل   به، الفصول(».را برگزینی تا شفیع تو باشند  اباعبداالله و  حرب  بنا

  )91ص، ایرج
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  دوستان و منتقدان. ج

دوسـتان و منتقـدان متعـدد و     ،اشه واسطۀ شخصیت چنـد وجهـی  احمد حرب ب
بـه  تـوان  ، مـی هاي او در زنـدگی نسـبتاً کوتـاهش   از فعالیت .متنوعی داشته است

مسلکی و غزو با بـه اصـطلاح کفـار اشـاره     ی و عارفروایت حدیث و زهدپیشگ
اوست کـه بـر   شخصیت ترین وجهۀ اندیشی در واقع اصلیاما زهد و باریک .کرد

 انـد در باب وي و برادرانش به قضـاوت گفتـه   .سایر وجوهش سایه انداخته است
علـوم  معرفـۀ  (.تـرین آنـان بـوده اسـت    فقیـه  ،ترین ایشان و حسـین که وي متورع

ان  ) 157ص، الحدیث   ، تقشـّف و  کـرده اسـت کـه محمـد کـراّم      تصـریح ابن حبـ
، الثقـات (.هاي بسیارش فرا گرفتزیستی را از احمد حرب در طی مصاحبتساده

، یکـی از  نیـز   حمـش   بـه   معروف ، یکالتر  ابوعبداالله  عبدالرحیم  بنامحمد  )8/165
؛ 54/115، قالدمشمدینۀ تاریخ .(رزمان وي در غزوات طرسوس استمحبان و هم
در باب ابوعبداالله القیسی نیسابوري و ابوالفضل نیشـابوري  ) 20/342، تاریخ اسلام

و  22/240، تـاریخ اسـلام  (.انـد نشـین احمـد بـوده   اند که مدتی همواعظ نیز گفته
  .به وي نیز که پیشتر سخن گفته شد  رازيمعاذ   بنا  یحییدربارة ارادت ) 21/196

هـایی کـه از   داستان .حرب با بایزید بسطامی است رابطۀ احمد ،تر از همهمهم
را از نمادهاي منشـور تـاریخی عرفـان     هاو او بنا بر نقلی آن ،انداین دو نقل کرده

کـه جانمـازي   چنان ؛نمایندة زهدمایگی تصوف است ،احمد حرب .کندمعرفی می
سـند  ها بر آن نمـاز کنـد و ایـن    خواهد شبفرستد و از او میبه سوي بایزید می

و جـواب  ) 9/344، بغـداد   تاریخ :ك.ر(اتهام مرجئه بودن وي محکمی است در رد
  شناسـانۀ تصـوف اسـت آنجـا کـه      ، مبـین دیـد زیبـایی   بایزید به هدیۀ متبرّك نیز

باشد تا در زیـر    زهد هر دو کون  در وي  که  من  نزدیکه ب  فرست  بالش«: گویدمی
  )1/242، الاولیاتذکرة (».و بخسبم  سر نهم

مورد دشمنی و انتقاد بسـیاري از رجـال   با همۀ عظمتش در زهد احمد حرب 
 .هاي بسیاري به وي در منابع نسبت داده شده اسـت عصر خود بوده است و اتهام

 ،اصل متهم کرده است و در پیروي از وياو را به نقل روایات بی حنبل  بنااحمد 
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، جـزء  رسـد امام اول شـیعیان مـی  ا که اغلب به دیگران نیز احادیث منقول از او ر
، الثقـات (ابن حبان) 195ص، ابلیس  تلبیس ؛4/340، بغداد  تاریخ(.اندمناکیر دانسته

چون احمد حرب به واشجرد رسید  :گوید، میستاوکه خود از دشمنان  )8/165
عبداالله به آنجـا رفـت و بـدعت او را    ابن جمعۀ  ،دعوت کرد» ارجاء«و مردم را به 

گونه و نیز ارتبـاطش بـا محمـد    هاي صوفیانگارهتردید بی .آشکار کردبراي مردم 
هـاي زیبـا و   هاي مذهبی و اجتماعی او مثل غزوات و وعـظ ، همچنین تلاشامکرّ

پسند و اظهـار برخـی کرامـات مثـل خوانـدن دعـاي بـاران و        گونۀ مخاطبسجع
  او را  ،ازده و گرسـنۀ آنج ـ سیراب کردن کشتزارهاي سوختۀ بخارا و اهالی عطـش 

تابیدند و اواخر زنـدگی  که رقیبانش او را بر نمیها کرده بود گونه محبوب قلبآن
    )همین مقاله :ك.ر(.او را قرین بند و تبعید کردند

امی تطهیـر  دامن وي را از هرگونه اتهبه هر وسیله، اند کوشیده البته دوستان او
اگـر احمـد از   «: وي گفته بوددر باب  17بن یحییایحیی ، که استاد ويچنانکنند؛ 

یـا  و ) 11/34النـبلا،   عـلام سـیر ا (».شناسم، کسی از ایشان را من نمیابدال نباشد
مرجئـه بـودنش شـهادت داده و ایـن قـول را کـه ظـاهراً         در رد ،حسین، برادرش

، قول و عمل اسـت کـه   ایمان« نقل کرده که ،است) ص(برگرفته از حدیث پیغمبر
شـعار   ؛1/48، عن اهـل الکـلام و اهلهـا    الغنیۀ(».یابدن میپذیرد و نقصازیادت می

  )33، صاصحاب الحدیث
  

  عقاید   و اصول  اقوال. د
هیچ چیز دیگري در دسـت نیسـت و   ، متأسفانه از آثار احمد حرب امروز جز نام

تعصـب  وسـت کـه از چنـگ علمـاي م    ا اي اقوال و حکایـاتی از ، پارهآنچه هست
هاي شیعه و متصوفه به طور پراکنـده جـاي گرفتـه    رهایی یافته و در بعضی کتاب

 اي کـه تنهـا بـا قـراین و    سخنی نیامـده بـه گونـه   در باب مذهب  ،منابعدر  .است
بنیـاد   .زد که وي حنفی بوده اسـت  سوان حدتتناسبات تاریخی و جغرافیایی می

و اساسی و مایـۀ اصـلی تفکـرات و شـیوة زهـدورزي وي را خـوف از معاصـی        
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لی مثل فریبندگی دنیا و آلودگی بـه  ئمسا .داده استتشکیل میرك دوستی و شدنیا ...

از ایـن   هم .آیدب قبر و روز قیامت به شمار میمقدمۀ هراس از مرگ و عذا ،گناه
 ـته روست که توکل، سـیر آفـاق و تبلیـغ و وعـظ از      ، ارتـزاق حـلال، جهـاد،   دج  

طرفـی در  از گونـه کـه احمـد حـرب     بـدان  .هاي سلوك او استترین شیوهاصلی
طرفـی بـا   گذراند و از و دشمنان اسلام را از دم تیغ می کشدمصیصه شمشیر برمی

  . کندگبرکان نشست و برخاست می
  

  ب و انجام معاصیقبر و روز حسا  دنیا و عذاب  اعتباري بی در. 1
  الـی : احمـد   قـال  ، لی: هذه؟ قال  لمن  فقال،  داراً  یبنی  برجل  حرب  مر احمد بن«ـ 

  )7/399، الایمان  شعب(»؟متی
  الدنیا و مکثنـا فـی    عمرنا فی، لحقیقۀا  منها مجاز و الرابع ثۀفثلا بعۀار  المنازل«ـ  

  عمرنـا فـی    فمثـل  ، خلقنا لـه   الذي الابد  منصرفنا الیوقوفنا فی الحشر و  و قبورال
  الارتحـال   عۀرلس  الدواب  عن  الاثقال  و لایحلون  لایطمئنون  للحاج  الدنیا کالمتعشی

 لیلۀو   یوماً  و یستریحون  الاثقال  یضعون  للحاج  احد المنازل  القبور مثل  و مکثنا فی
  النسک  النذور و یقضون  یوفون  مکه  الحشر کمقدمهم  مقامنا فی  و مثل  یرتحلون  ثم
 /11، نـتظم الم(».او السـعیر  لجنۀا  الی  فیها الناس  یفترق مۀالقیا  و کذلک  یتفرقون  ثم

  )211ـ210
  قبـره   و هـو غـدا فـی     مکتـوب   الـدیوان   فـی   ذنبه  یتوب، فان  ان  للذنب  یأن  الم«ـ 

  )295ص، و ادبیات  از تصوف  نقل  به  المغترین  تنبیه(».النار مسحوب  الی  و به  مکروب
  فـالیس م مـۀ القیـا   یوم  فیأتون  الحسنات ةکثر  من اءاغنی  الدنیا اقوام  من  یخرج«ـ 

  )جاهمان(».الناس  تبعات  اجل  من
  له  تقول  فراشه  طی و یؤ  للنوم  یمهد مضجعه  ممن  رجلین  من  الارض  تعجب«ـ 

  تشـاجر مـع    ممن  و تعجب  بلا فراش  فی  بلاك  لاتذکر طول  لم  آدم  یا ابن  الارض
  مـن   مضـی   فکـم   ها قبلـک ارباب  لا تتفکر فی  لم  الارض  له  منها تقول  ۀقطع  فی  اخیه

  )جاهمان(18».فیها  یقم  ملکها و لم  رجل  الناس
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 ـثـر   و لانـؤ   الشـمس   علی  ثر الظل عقولنا نؤ  من  اسخف  ما رأیت«ـ    علـی  ۀالجن
  )جاهمان(19».النار

 ةالعباد ةحلاو  تعالی  االله  سلبه  ةغیر عبر  من ةبشهو  او بنیان  بستان  نظر الی  من«ـ 
   )جاهمان(».یوماً  اربعین
تزین فوقه و ان النـار تسـعر تحتـه کیـف ینـام      لجنۀ یا عجباً لمن یعرف ان ا«ـ 
  )4/11، الدینعلوم احیاء(20»بینهما
بتوانیـد و    کـه   بداریـد چنـدان    بتوانید و طاعتش  که  بترسید چندان  از خداي«ـ 
بـلا مبـتلا شـذند      بـه   گذشتگان  کهنکند تا چنان  تا دنیا شما را فریفته ذداری  گوش

  )1/242ا، الاولی ة تذکر(».شما نشویذ
  و ابوعبـداالله   حـرب   بـن ااحمد  ، مشایخ، بویزید بسطامی  از بزرگان  کس  سه«ـ 

  ،تـو دادي ه دنیا را ب  همه  جل و عز  اگر خداي: د احمد را گفتیبایز. حاضر آمدند
و   آشکارا شـدي   تا علم  دمیکر  خرج  و فقیهان  بر متعلمان  همه: کردي؟ گفت  چه

بایزیـد   .اسـت   از جهـل   ظالمـان   و ظلم  کفر کافران  زیرا که  از دنیا برخاستی  جهل
دادي؟   کـه   بـه   ،را بوديو دنیا ت  ۀیا ابایزید اگر هم: احمد گفت. نیکو گفتی: گفت
. ردمیک  خرج  و بر ایشان  را یاد کردندي  تا وي  کردمی  را جمع  خداي  خلقان: گفت

کردي؟   چه  ،تو دادنديه اگر دنیا ب  یا اباعبداالله: گفتند  پس. نیکو گفتی  :احمد گفت
تـا    نهـادمی   سـگ   و بـا سـگان    کردمی  لقمه  یک  دنیا به  همه  اگر توانستمی: گفت

  )111ـ 110، صالفوائد بحر(».بهتر گفتی  تو از همه: گفتند. برگرفتندي  دل  عالمیان
  اي آخـر لحظـه  : گفتنـد  .بـود   نخفتـه   احمد در عمر خود شبی  هک  است  نقل«ـ 

تابند و  او می  در نشیب  آرایند و دوزخ از بالا می  بهشت  را که  کسی: گفت .بیاساي
 ـ ةتذکر(»آیدش؟  خواب  چگونه  جایگاه  این، است  کدام  از اهل  او نداند که ا، الاولی

1/242(  
و ، لحـۀ اغنیاء بالاعمـال الصـا   قۀفر :ث فرقعلی ثلا مۀتبعث الناس یوم القیا«ـ 

فـی   ةالتذکر(».اغنیاء ثم یصیرون فقراء مفالیس فی شأن التبعات قۀو فر، فقراء قۀفر
  )1/409، ةالآخر احوال الموتی و امور
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  و عـن  سـاعۀ  : یزید قال ابی  یوم و عن : فقال  الامل  عن  حرب  احمد بن  سئل«ـ 
  )91ص، ایرج  نامه از ارج  نقل  به، لفصولا(».نفس : فقال  دااللهعب ابی

  الشـرك : ةعشـر   اربـع   هی  حرب  احمد بن  هی؟ و قال  کبائر کم  فی  اختلف«ـ 
  و اکل اربال  و اکل  الغموس  و الیمین  الوالدین  و عقوق  بغیر الحق  النفس  و قتل  باالله
  ر و سـحر و الفـرار مـن   زو  و قول المحصنۀ  و قذف  وصیۀ  فی  و الحیف  الیتیم  مال

  )جاهمان(».الحرام  بیت  المسکر و استحلال  و شرب  متعمداً  ةالصلا  و ترك  زحف
  طاقـه   حـرب   احمـد بـن    فقطـع   حضرا موضعاً  حرب  و احمد بن  عبداالله ابا«  ـ

  اولها شغلت: اءاشی  خمسۀ  علیک  لقد حص  ابوعبداالله  له  و قال  الارض  من  یششح
  جعلـت   و الثالـث   بغیر ذکراالله  الاشتغال  نفسک  عودت  و الثانی  التسبیح  عن  نفسک

  الزمـت   و الخـامس   ربـه   تسـبیح   مسبحا عن  منعت  و الرابع  بک  یقتدي  طریقاً  ذلک
  فیـه   لایکـون   بلـداً   االله  بخـرّ : حـرب   احمد بن  قال ].مۀالقیا[  یوم  االله حجۀ  نفسک
   )74a گ، حکایت اول، 21باب، القلوب  رونق(».عبداالله واعظا یا ابا  مثلک
  غیبـت   دارذ و کـه  مـی   مرا دشـمن   که  بدانمی  که  کاشکی  که  اوست  و سخن«ـ 

کار   چون  آخر کار که  به  و زر فرستاذمی  او را سیم  گویذ تا من بد می  کنذ و که می
  )1/244، الاولیاتذکرة (».کنذ  خرج  من  کنذ از مال می  من

  صـورتی   نیکوترینه ب  چون. التقویم  احسن  فی  لقد خلقنا الانسان: فرماید می«ـ 
  )640، ص گزیده  تاریخ(».بودن  مشغول  فتیـص  دترینـبه د بـباش  مروتی آفرید بی

  
  پرهیزيو لقمه  حلال  رزق  در اهمیت. 2
بـا    يروز) رض( نیسـابوري   احمـد حـرب    کی  است  معروف  اندر حکایات«ـ 

  بود کـه   نشسته ،بودند  آمده  وي  سلامه ب  نیشابور که  سا و سادات از رؤ  جمعی
  و از کـس   برگذشت  و رودنواز و بدیشان  اندر آمد مست  پسر شرابخوارش  آن

شـما    بدید و گفت  ر اندر ایشانتغی  احمد آن. متغیر شدند  جمله  آن .نیندیشید
بر   حال  ینا پسر بر  این  بر گذشتن  به: گفتند .ر آمدپدیدا  تغییري  بود که  را چه

وي: احمد گفت. از تو نیندیشید  و وي  و تشویر خوردیم  ر شدیمشما ما متغی  
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و   و مـن   آوردنـد خـوردنی    چیزي  همسایه  ۀاز خان  شبی  معذور است، از آنچه
  است  بوده  د از آنفرزن  افتاد و این  ما را صحبت  شب  آن . بخوردیم  از آن  عیال

و   کار خـود بکـردیم    بامداد بود تتبع  بر ما افتاد و ورد ما بشد، چون  و خواب
  مرا از عروسی: گفت .بود از کجاست  فرستاده  تا آنچه  بازگشتیم  همسایه  بدان

،  المحجـوب   کشـف (».بـود   سـلطانی   از خانـه   کـردیم   نگاه  بودند، چون  آورده
  )537ـ536ص

نیشـابور بگذشـت،     بامداد بـر سـر چهـار سـوي      پگاه  ،احمد حرب  امام«ـ 
درکشیده، احمـد    گرد او صفه ب  و شیاطین  برکشیده  را دید آنجا علمی  ابلیس

 ـ: اي؟ گفت آمده  طمع  چهه ب  بیچاره  اي: با او گفت . اسـت   مـن  ۀبازار دنیا خان
احمـد  . آینـد  می  چهه ب  نم  تا پیش  بپرس  از ایشان. ام آمده  خویش  ۀخانه ب  من

  کنم می  نیز جهدي  من: گفت. برند  خانهه ب  کنند تا قوتی می  کسبی  ایشان: گفت
خـواهی؟   مـی   چـه   مـدبر از ایشـان    شخص  اي: گفت. برم  دوزخه را ب  تا یکی

 ـ  ایشـان . خواهنـد  می  از من  ایشان  کی  همان  مرد مقبل  اي: گفت   مـن   ۀدر خان
و   ام نشسـته   ایشـان  ۀنیز در سـین   دراز کرده، من  من  اله مب  ستاند و د نشسته
ه در آیند و دنیا به ب  من  ۀرا گو از خان  ایشان. ام دراز کرده  ایشان  دینه ب  دست

  قصـه (».رها کـنم   بدیشان  و دین  در آیمه ب  ایشان ۀاز سین  رها کنند، تا من  من
  )81، ص یوسف

: ، گفـت بـود   کـرده   بریـان   مرغی  در ابتدا مادرش  د کهبو  حديه در تقوا تا ب«ـ 
  روزي: احمـد گفـت   .نیست  شبهت  و هیچا و در  ام دهرخود پرو ۀدر خان  بخور که

  حلق، بود  لشکري  همسایه  چند بخورد و آن  دانه  بام  بر شذ و از آن  همسایه  بام  به
  )1/241الاولیاء، ة تذکر(».مرا نشاید

انگـور    روز اندکی  یک. داشت  بود و او باغی  یحیی  بنا  د یحییو احمد مری«ـ 
  در این: گفت .است  من  ملک  ،باغ  این: خوري؟ گفت چرا می : احمد گفت. بخورد

  بـن ا  یحیـی  .دارنـد  نمـی   را گوش  این  و مردمان  است  وقف  روز آنشبان  یک ، دیه
  )1/242، همان(».نخوردمانگور   باغ  از آن  بیش  کرد که  توبه  یحیی
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  و تعبد و اخلاص ذکر  در باب. 3
  نمـزی   بـوذ کـه    غالـب   ذکـر بـر وي    چنـدان   کـه   ست بوده  صفتیه احمد ب  این«ـ 

  کن  توقف  چنان :گفتش. جنبانید می  کند او لب  او راست  لب  موي  که  خواست می
  تـا هـر بـاري    .بـاش   غولمش  خویش  شغل  تو به :گفتی .کنم  راست  مویت  این  که

  )1/241همان، (21».شذي  او بریده  از لب  چند جاي
. کـردن   عبادته بود ب  رفته  در صومعه  را گویند شبی  نیشابوري  احمد حرب«ـ 
  و کـالا مشـغول    خانه ]ي[سوه ب  دلش. برخاست  باد و رعد و برق، در استاد  باران
تو اینجـا    آمدنه ب  بر ما منه  تاحمد منّ یا: گفت. آمد  آوازي  صومعه ۀاز گوش. شد
ه ب  است  بترین  و آنچه  دل  یعنی ]اي[دنیا سپردهه تو ب  از تن  توست  بهترین  آنچ  که

   )181، ص المجالس  رونق(».تن  یعنی  اي ما آورده  درگاه
  را مقبـول   هر کـه ، خداوند یکتاست  ۀها در قبضو دل  هاستدل  قبول  ملک«ـ 
 ،بینـدازد   درویشان  هاي را از دل  بنوازد و هر که  صاحبدلانش  نظراته سازد ب  قبول

  )175، صقواعد العرفا(».بگدازد  مذلتش  نکبت  نیران  مشکلات  به
  خروجـک   و یـوم   ةالاخـر   الدنیا الی  من  خروجک  یوم  ثۀالثلا  اکثر ذکر الایام«ـ 

  )16b، قدس  آستان  نسخه، الفصول(».او النار لجنۀا  دخولک  القبر و یوم  من
زیـر    بـه   نماز کنی  چون: گفت ،فرستاد  نمازي  بویزید جاي  نزدیک  احمد به«ـ 

 ـ  فرست  بالش: بویزید باز فرستاد و گفت. افکنی  قدم   ،در وي  کـه   مـن   نزدیـک ه ب
  )1/241، الاولیاة تذکر(22».و بخسبم  باشد تا در زیر سر نهم  زهد هر دو کون

  هذا احمد بـن  َّ نأمسکوا فا: احدهم  فقال، یلعبون  بصبیان  حرب  احمد بن  رُّم«ـ 
  یهابونـک   الصـبیان : و قـال   لحیتـه   احمد علی  فقبض: قال  اللیل  لاینام  الذي  حرب

، المنتظم(».لـاللی  ینم  لم  توفی  أن  بعد ذلک  فاحیا اللیل  قال. تنام  و انت  لاتنام  نکبأَ
11/210(  

  )1/274، و الترهیب  الترغیب(».حقاً  فوجدته  بتهقد جرَّ: حرب  احمد بن  قال« ـ
  له  یعملون  استاجر اجراً  من  مثل  الیه  الخیر و یرشدهم  الناس  یعلم  الذي  مثل«ـ 

  )295، صالمغترین  تنبیه(».و بعد مماته  حیاته  و النهار فی  اللیل  و اموالهم  بابدانهم
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  جح  جهاد و انفاق بربرتري ر د. 4
بغیۀ الطلب فی تـاریخ  (».بمکۀالمقام طرسوس فی وقتنا هذا احب الی من الجوار «ـ 

  )1/202، الحلب
  الـف   ائۀبم  یتصدق  و آخر بخراسان  تطوع بحجۀ  بالعرفات  وقف  رجلاً  لو ان«ـ 

  )16b، قدس  آستان  نسخه، الفصول(».قۀصد  صاحب  علی  الموقف  لفضلت
  

  ر اهمیت توکلد. 5
  کـه   هر گـاه   گفت، کرد می  راست  را بر توکل  فرزندي ، احمد حرب  که  است  نقل«

  بایذ پـس  می  بار خدایا مرا نان  رو و بگوي  روزن  دیگر بدین  باید یا چیزي  طعامت
در   ،او خواسـتی   آنچـه   بودند که  ساخته  چنان  رفتی  موضع  بدان  کوذك  که  هر گاه

  غالب  را گرسنگی  کوذك ،بوذند  غایب  از خانه  روز همه  یک  .افکندندي  زنرو  آن
  بایـذ و فـلان   مـی   نانم، بار خدایا  اي : آمد و گفت  زیر روزنه خود ب  بر عادت. شد

  را دیذند نشسـته   وي، بیامذند  خانه  اهل. او رسانیدند  به  روزن  در آن  چیز در حال
هـر روز    کـه   کـس   از آن: گفـت  ؟از کجـا آوردي   ایـن  :گفتند. خورد می  و چیزي

  )1/241ا، الاولی  ةتذکر(».شد  او را مسلم  طریق  این  بدانستند که ،داذ می
  

   و مخالطت  در مصاحبت. 6
  سـخن   اگـر سـه   . کـردم   هزار و هفتصد اسـتاد را شـاگردي    گفت  احمد حرب«ـ 

از   تـا گلـو را قهـر نکـردم      یکـی  : نرستمی  جل و عز  خداي  از عذاب  ،نیاموختمی
تـا از رد و    سـوم [ ، نیـافتم   دیـن   سلامت  تا از یار بد نبریدم  دوم ، نرستم  تن  هواي
در   گزیـده (23».]دمنیـاور   دسـت ه را ب  حق  گفتن  توانایی  نپوشیدم  چشم  خلق  قبول

  )227، صفو تصو  اخلاق
  و لیس  افعالهم  و النظر الی  الحینالص مخالطۀ  العبد من  لقلب  شیء انفع  لیس«ـ 

، المغتـرین   تنبیـه (».افعالهم  نظر الیلو ا  الفاسقین مخالطۀ  من  القلب  شیء اضر علی
  )295ص
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  24نگبرا  خصوصاً  با غیر مسلمانان  و مسامحه  معامله. 7

  تجـارت   بـه   مگر شـریکی  .نام  بهرام  گبر داشت  ]اي[ههمسای ،احمد  که  است  نقل
 : را گفت مریدان ،رسید  شیخ  به  خبر چون .ببردند  را دزدان  مال  آن  در راه  تاذهفرس

  اگـر چـه    کنـیم   تا غمخـوارگی   است  افتاذه  چیزي  ما را چنین  ۀهمسای  برخیزیذ که
  گبـري   آتـش   بهـرام  ،او رسـیدند   در سـراي   بـه   چـون   .اسـت   همسایه  ،گبر است

مگـر   را در خـاطر آمـد کـه     بهـرام  .داد  او را بوسه  ناز دوید آستیبپیش  .سوخت می
  مـا بـذان    دار کـه   خاطر نگاه: گفت  شیخ. بنهم  تا سفره  است  تنگ  اند و نان گرسنه

: گبـر گفـت  . اسـت   شما دزد بـرده   مال  که  ام شنیده  که  کنیم  تا غمخوارگی  ایم آمذه
  از مـن   کـه آن  یکـی  : را بکـنم  خذاي  که  است  شکر واجب  اما سه  است  چنان  آري

  بـا مـن    من  دین  کهآن  سوم. نه  بردند و نیمه  یمهن  کهآن  دوم ، دیگرياز من   بردند نه
را بنویسـیذ    این: گفت، آمذ  خوش  سخن  احمد را این. دنیا خوذ آیذ و روذ، است

: کـرد گفـت    بهـرام   به  روي  شیخ  سپس. آید می  مسلمانی  بوي  سخن  سه  از این  که
  هیـزم   امـروز چنـدین    کهندیگر آ. تا مرا نسوزذ: پرستی؟ گفت را چرا می  آتش  این

    غلـط   عظـیم  : گفـت   شـیخ . رسـانذ   خـذاي   نکند تا مرا بـه   وفایی فردا بی  بذو داذم
  باطـل  اي و برگرفتها از  که  هر حساب، وفا بی  و جاهل  است  ضعیف  آتش! ايکرده
تو را  ،بوذ  ضعیف  چنین  که  کسی، بدو ریزد بمیرد  آب  اي پاره  فلیاگر ط  که، است

از خـود    خـاك   پـاره   ندارد کـه   آن  قوت  که  توانذ رسانیذ؟ کسی  کی  قوي  چنان  به
و   اگر مشک، است  جاهل  کهتوانذ رسانیذ؟ دیگر آن  چگونه  حق  تو را به ،کنذ  دفع

از   کـه   و از اینجاسـت   بهتر اسـت   یکی  نذ کهبسوزذ و ندا، اندازي  در وي  نجاست
و   پرسـتی  تـا او را مـی    اسـت   تو هفتاد سال  که، دیگر آننکنذ  و عود فرق  نجاست

هـر دو    کـه   کنی  تا مشاهده  کنیم  در آتش  بیا تا هر دو دست، ام پرستیدهن  گز منهر
  لهئچهـار مس ـ  : تاد گفتاف  در دل  سخن  گبر را این .ندارذ  تو نگاه اءرا بسوزذ و وف

  آفرید و چـون   چرا خلق  تعالی  حق  که  بگوي، آورم  ایمان  دهی  اگر جوابی  بپرسم
بیافریـد تـا     :میرانید چرا برانگیزد؟ گفت  داد و چرا میرانید و چون  آفرید چرا رزق

  قهـاري   بهبشناسند و بمیراند تا او را   رزاقی  داد تا او را به  باشند و رزق  او را بنده
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  ایـن   چـون   بهـرام  .بشناسـند   و عـالمی   قـادري   گردانید تا او را به  بشناسند و زنده
زد و   نعـره   شـیخ  ، گشـت   مسـلمان   وي  و چون  االله الا  اله لا  اشهد ان : بشنید گفت

 : بود؟ گفت  چه  این  سبب  یا شیخ :گفتند .باز آمد  هوشه بوذ ب  ساعتی .شد  بیهوش
  بهـرام  !احمـد   ندا کردنـد کـه    در سرم  بگشادي  شهادت  انگشت  که  ساعت  در این

  تا عاقبـت   گذاشته  در مسلمانی  آورد تو هفتاد سال  بود ایمان  در گبري  هفتاد سال
  )244ـ1/242ا، الاولی ة تذکر(»آورد؟  خواهی  چه

  
  گیرينتیجه

دة ة دوم و اوایـل س ـ زاهدان اواخر سدـ احمد حرب اصفهانی نیشابوري از صوفی
هـاي عرفـانی و   ي فقهـی و انگـاره  هـاي آرا سوم هجري است که به سبب تازگی

بخـش   .برانگیـز بـوده اسـت   مورد توجه و بحثاش در عهد خود بسیار اجتماعی
 ،عمدة انتقادات و اتهاماتی که بر وي در طول حیات و پس از آن وارد شده اسـت 

هـاي فکـري   شیوه ریشۀ بسیاري از .ستبه سبب نزدیکی و ارادت کرامیه به وي ا
در اقـوال و   وعـظ آهنگـین  ، جهـاد ، سـفر ، توکـل ، امیه را مثل خوفو رفتاري کرّ

زنـدگی  امـی از  اي مـوارد منـابع کرّ  که در پـاره توان بازجست چناناحوال وي می
هـاي  گیريي از خردهبخش دیگر .انداحمد حرب براي شیخشان الگوبرداري کرده

اش بـا  هـاي دوسـتانه  مصـاحبت مآبانۀ او و هاي عارفاندیشییکرمنتقدانش به با
هم از این روسـت   .گرددبسطامی و یحیی معاذ رازي باز می صوفیانی چون بایزید

 ـ  یـژه  وهکه مطالعۀ زندگی و گفتار وي در بررسی جریان تاریخی زهد و تصـوف ب
  .رسدمکتب خراسان، مفید به نظر می
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  : هانوشتپی
نوشـته  هـم   المعـارفی ةاحمد حرب دو مقالۀ بسیار کوتاه و دایرشایان ذکر است که در باب  .1

تصوف و ادبیـات تصـوف،    :ك.ر.(اندبسیار کلی و مختصر به وي پرداختهشده است که البته 
  )7/38المعارف بزرگ اسلامی، ة؛ دایر300ـ293ص

  هـاي  را مایـه   مذهب  این  حقیقت) 69ـ 2/61،  ایرج  نامه ارج( کدکنی  استاد محمدرضا شفیعی .2
  امـر هـم    و همـین   اسـت   نیز بوده  اجتماعی  نوین  هاي نگاه  داراي  که  است  دانسته  آن  عرفانی
  آن  بـه   وابسته اءو علم  حاکمه  دستگاه  و نفرت  مردم  ۀعام  در میان  فراوانش  محبوبیت  موجب

  اتهامـات   بسـتن   ضـمن   سـمرقندي   و حکـیم   هر بغدادينظیر عبدالقا  کسانی  تا آنجا که  بوده
امـا  . اند داده  تنزل  کلامی  قشري  فرقۀ  را تا حد یک  آنان  و نهضت  امیان، مذهبکرّ  به  دروغین
  شده  امیه نزد کرّ  محبوبیتش  قربانی  تا حد زیادي  احمد حرب  که  مطلب  تأیید این  هاي از نشانه

و   بسـیار پنهـانی    که ـامی کرّ  هاي از کتاب  جز برخی  کرد که  اشاره  نکته  ینا  به  توان است، می
  و مهـم   عمـده   منـابع  ـ ـانـد  ما رسـیده   دسته ب  اتفاق  اند و از حسن بوده  در دسترس  نامعلوم
  مثـل   وجـود نـدارد و کسـانی     احمد حرب  در باب  امیهکرّ  از انقراض  تا قبل  چندانی  تاریخی

  او  را بـه   چندي  صفحات  مشربشان  وسعت  و البته  مساعد تاریخی  از شرایط  با استفاده  ذهبی
  ) 49ـ  47  /1ایران،   جو در تصوفو جستجا، نیز همان :ك.ر(.اند داده  اختصاص

بسیار   که کرده  بیان  و انتقادي  جالب  نظري در این باب )1/128المتناهیه،   العلل(جوزي  ابن
  الـذي   هـذا الحـدیث    یعل  ینو قد ب ]جوزي  ابن[  فصنِّالم  و قال«: است  و مغتنم  توجه  قابل

و   ذکـر فیهـا الاصـول     مـن   منهم: حدیثاً  اربعین  منهم  کل  ف، فصنّاءالعلم  من عۀجما  لهبینا علّ
  فـاولهم   الکـل   بـین   جمع  من  و منهم  اورد فیها الرقائق  من  و منهم  الفروع  قصد علی  من  منهم

و احمد   الطوسی  اسلم  محمد بن  ابوعبداالله  و بعده  المروزي  المبارك  بن  عبداالله  ابوعبدالرحمن
  دیـدگاه   همـان  یـد  مؤ  دقیقاً  قول  این» .النسوي  سفیان  بن  الزاهد و ابومحمد الحسن  حرب  بن

رد و   دلائل  ترین از مهم که  است  و حدیث  در امر دین متصوفانۀ او  هاي بینی و باریک  عرفانی
  .رودگیر دربارة احمد حرب نیز به شمار میسخت  ثینمحد  طعن

مـذکور در    الموصـلی   احمـد حـرب    ذهبـی  ءالنبلا  سیر اعلامدانشمند   مصححان  ،مثال  براي .3
 .انـد  داده  ارجـاع   ورينیشـاب   حرب  بنااحمد   جاي  را به ـ التعدیل و  الجرح ـ رازي  شیخ  کتاب

  )2/149و التعدیل،   الجرح :ك.ر(
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  بزرگـان   این  و شاگردان  استادان  ها، فهرست روایت  سلسله  قیاس  بر اساس  ،تحقیق  در طول .4
  یزیـد روایـت    بن  یا قاسم  الاعمش یۀمعاو ابی  از طریق  حدیث  آنجا که  شد، مثلاً  بر ما معلوم

  محدث  یک  عنوانه ب  مقامش  در واقع  که  است  الموصلی  احمد حرب  شود، مقصود همان می
  روایـاتی   سرشـار از سلسـله    حدیث  و کتب  است  نیشابوري  تر از احمد حربمقبول  لماو ع

  بـزرگ   محققـی   دامـن   ،دست  از این  اشتباهی  کنم می  گمان. هاستآن  از راویان  وي  که  است
  فـی  ]ذهبی[  قال  النسَایی  لهَ  خَرَّج«د یگو می  آنجا که  است  را نیز گرفته  عماد حنبلی  ابن  چون

  را بـا حـرب    الموصلی  رسد او نیز احمد حرب نظر می  به  که» مناکیر  له  عیینه  ابن  عن  المغنی
  نـام   حتـی   و مشـهور نسـائی    عمده  از کتب  یک  در هیچ  رو که  از آن  گرفته  اشتباه  نیشابوري

  مـورد    در ایـن   الـذهب   شـذرات   ها خود متناز آن  گذشته .نشد  دیده  نیشابوري  احمد حرب
  .اسـت   افتـاده   یئبعـد از نسـا    ذهبی  نام  چرا کهاست،   و تصحیف  گرفتار افتادگی  خصوصهب
  )3/80هب،  الذ  ذراتش :ك.ر(

 ، اسـت   دانسـته   محمد البخاري  حرب  نبااو را احمد  ةنویسند  الفقیه  لایحضره  من  در هامش .5
  احمـد بـن  «  ذکـر عنـوان    رغـم  علـی   الرجال  قاموسدر   شوشتري  محمدتقی  شیخ  اما مرحوم

  به  سرانجام  و حائري  داوود، میرزا نوري  از ابن  با ذکر اسنادي  در توضیحاتش» الزاهد  الحرث
: ك.ر(.تکیه کرده است  و ذهبی  بغدادي  خطیب  اقوال  و مشهور یعنی  معروف  ارجاعات  همان

  )107 /3الفقیه،   لایحضره  من ؛415 ـ413 /1الرجال،   قاموس
  آنجا که، رسد نظر میه بعید ببسیار   برتلس  قول .29، صنیشابور  تاریخ مصحح  مقدمه: ك.ر .6

  السـلطنه ثـر اعتماد ا  الشـمس   مطلـع در  ـنیشابور  تاریخ ـاز آن  فراوانی  هاي قول نقل«: گوید می
  نویسـان  تـاریخ   اثر در دسترس  این  گذشته  در سده  فکر کرد که  توان می  سان و بدین  بینیم می

  )293 ص،  و ادبیات  تصوف: ك.ر(».است  بوده  ایرانی
  ». ... الحاکم  تاریخ  فی  طولی  ترجمه  و له... «: 1/89ذهبی،   الاعتدال  میزان: ك.ر .7
نـزد عرفـا و     جاري  علوم  ریگ مرده  شدن  تلقی  اهمیت د بر بیباش  تواند گواهی می  نکته  این .8

هـا  آن  بـه   سـینه   بـه   سینه  که  مشایخشان  و اقوال  مردم  عامه  زنده  فرهنگ  ها بهآن  عمیق  توجه
  .است  رسیده می

  در دسـترس   بـراي   اوتشـان سخ  پـاس   بـه   کـدکنی   از استاد شفیعیکه   دانم می  جا لازمدر این .9
  )میري، چـاپ مکـه  ( و مختصر آن  عربی  رونق و  لوصلفا  خطی  هاي نسخه  دادن قرارنگارنده 
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 ـ جشـن ، کـدکنی  ، محمدرضا شفیعی»و پنجم  چهارم  قرن  عرفانی  از شعرهاي  اي سفینه« .10  ۀنام
  پارسـی   در زبان  شعر عرفانی  هاي تجربه  نخستین«و نیز  359ـ 358ص ،الله صفاااستاد ذبیح

  استاد عبدالحسین ۀنام جشن، کدکنی  شفیعی، »ابوذر بوزجانی  ةدربار  نویافته اسناد  به  نگاهی
  .445 و 444و  433معرفت، ص  درخت  ،کوب زرین

یـاد    »کسـب تال«  با عنوان  »الکسب«از با این توفیر که  ها را نقل کردههم همان کتاب ذهبی. 11
  .ستا  کرده

  در تـاریخ   که  است  حاکمانی  دست  طاهر از آن  ابن  عبداالله  ینایادآوري شود که   است  لازم .12
 الاولیـا ة تذکردر . است  معروف  و آبادانی  خیرات  و انجام  دوستی  و علم  و صلاح  زیبایی  به

آمدنـد جـز     وي  سلام  به  اعیان  همۀ ،نیشابور آمد  شد و به  امیر خراسان  چون  که  است  آمده
را زهد   نیامدنشان  او دلیل  و چون  طوسی  محمد اسلم  و دیگري  احمد حرب  یکی : دو کس

ورود   ناچار اذنه ب  اند احمد چون رود و گفته می  ایشان  سلام  یابد، خود به درمی  و ربانیتشان
: گویـد  نگـرد، مـی   مـی   در وي  افکنـد و چـون   می  سر در پیش  تمام  دهد، ساعتی می  وي  به
خبـر    کـه   تر از آنی نیکوروي. است  از آن  منظر بیش  نیکورویی، ولیکنمرد   که  بودم  شنوده«

  ةتـذکر (».مگـردان   زشـت   امر خـداي   و مخالفت  معصیت  نیکو را به  روي  این  اکنون. دادند
  ،دلویـه   بـن اانـد زکریـا    گفتـه   کـه   بس  طاهر همین  بنا  عبداالله   در محبوبیت )239 /1 ،االاولی

قبـر اسـتاد و     زیـارت به   سپس .کرد می  قبر وي  ابتدا زیارت  هر جمعه  احمد حرب شاگرد
طـاهر در    بـن ا  عبداالله  آنچه: گفتامر را پرسیدند،   این  دلیل  و چون پرداختمی اددیگر زه

  بـا آن   زهـد ایشـان    ولـی  ،آشـکار اسـت    شاو آبـادانی   باقی  آثارش  تا قیامت  دنیا کرده  این
  )29/241دمشق، ال مدینۀ  تاریخ(».نسنجد
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الـبته ابن  )11/34 ، النبلا سیر اعلام(.معتقدند  وي  و فوت  ولادت  بر تاریخ  منابع  تمام  تقریباً .13

، و الملـوك   الامـم   تـاریخ   من  المنتظم(.جـوزي، مــاه فــوت او را رجب ذکر کرده اسـت
11/211(  

 که النقدي ضبط مورد  همین  از قبیل )17/36(ماسلا  مذکور در تاریخ  از اسامی  بعضی  ضبط .14
  . است  و تصحیف  دچار اشکالشده است، 

 نعبـدالرحم   بـن اجعفـر  ، )1/44شـواهد التنزیـل،  ( ترمـذي   عبداالله  بنا  صالح استادانی مثل  .15
عبیـد    بـن امحمـد  ، )47/174، دمشـق   تـاریخ (نیشابوري  سلیمان  بناحماد ، )b59 ،الفصول(

ــی ــاری( طنافس ــلام،   خت ــص، )17/36اس ــنا  حف ــدالرحمن  ب ــان( عب ــاهم ــدالوهاب، )ج   عب
  العـامري   ابوعبداالله  حاج  بنااحمد ، )جاهمان(شخدایا   خداج  بناعامر ، )جاهمان( الخفاف

  ملیحـه   بـن ا  عبـدالرحمن   بنا  عبداالله، )1/63، الحنفیۀفی طبقات  ۀئلمضیجواهر ا( النیسابوري
، )2/320بۀ تمیـز الصـحابۀ،   الاصا(معاذ الهروي  بنامحمد ، )3/308، زانالمی  لسان( نیسابوري

بـن ابـی عیسـی    ا، عیسی )3/299، لغمۀا  کشف ؛17صالتوحید، (الرضا  موسی  بنا  علی  امام
، ابوسـهل احمـد   )14/69تاریخ اسلام، (، ابوغیاث نیسابوري)5/327الانساب، (الدارابجردي

المتفـق و  (بـن عبـداالله نیشـابوري   ا، مطـرف  )1/154، اللآلـی المصـنوع  (بن زیادابن محمد ا
و شـاگردانی چـون   ) 2/20المتفق و المفتـرق،  (بن سعد ساعدياو سهل ) 3/315المفترق، 

شـواهد  (خالـد   بـن   عبـداالله   بـن   اسماعیل، )4/340، بغداد  تاریخ( الفرغانی  حاتم  بنا  صاحب
  بـن ابـن محمـد   ااحمـد    ابوسـهل ، )14/69 ،اسـلام   تاریخ( حمزه  بن  عباس، )1/44، التنزیل

محمـد    بـن انصـر  ، )14/69اسـلام،    تـاریخ (سفیان  بنا  ابراهیم، )1/198، الموضوعات(زیاد
  میـزان (یالمصیص ـیـا    المصـري   ایـوب   بـن ااحمـد    بناجعفر   بنا  ابراهیم، )جاهمان( بلخی

بـن  ابوعبدالله محمد ا، )11/33، النبلا سیر اعلام( یا شادان شادل  بنامحمد ، )1/89، الاعتدال
تـاریخ اسـلام،   (بن حـرب النیسـابوري  ابن زکریا ا، یحیی )2/207الانساب، (زیاد نیسابوري

بن عمرو القیراطـی  ا، ابوعبداالله محمد )23/98، همان(بن دلویه نیشابوريا، محمد )21/328
  )2/20المتفق و المفترق، (.بن علی المقريامحمد و  )23/254، همان(نیشابوري

تنهـا   ،است  ذکر شده  احمد حرب  به  اممحمد کرّ  شاگردي  موجود هر چند نسبت  منابعر د .16
و   اسـت   کرده  نقل  از احمد حرب  اممحمد کرّ  شخص  که  موجود است  روایاتی  الفصولدر 
  .فرد استه و منحصر ب  خود مغتنم  در نوع  این
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  رسـد چـون   نظر مـی   به  اشتباه  که  آمده  معین  بنا  یحیی  شخص  ، اینجوزي  ابن  المنتظمر د .17
  .ندامتفق، است  عطار استاد احمد بوده  قول  به  که ، یحیی  بنا  یحیی  بر نام  سایر منابع

 الـدین احیاء علومو هم در ) 11/211(این قول با اندکی تفاوت هم در این کتاب اولبخش . 18
  الدنیا و تقـول  دار  فی  للنوم  یمهد فراشه  رجل  من  لتعجب  الارض  ان« :آمده است) 4/486(
  ».فراش  و بینک  بینی  یکون  غیر ان  من  بطنی  فی  رقادك  تذکر طول  الی  له

علـی  لجنۀ ان احدنا یؤثر الظل علی الشمس ثم لا یؤثر ا« :چنین نیز نقل شده است قولاین . 19
  )4/534، الدیناحیاء علوم(».النار

: خسبی؟ گفت نمی  او را پرسیدند چرا شب« :ترجمه شده است چنینز در منابع این قول نی. 20
  )640ص،  گزیده  تاریخ(»کنم؟  صرف  در غفلت  اند چگونه داده  از بهر طاعت  که  عمري

احمد بن حرب حصـیري نـزد   «: این حکایت چنین آمده است )285ص(دفتر روشناییدر  .21
 :بایزید در پاسخ او نوشت .شب بر این حصیر نماز کنکه اي همراه آن بایزید فرستاد و نامه

اي کـردم و  گانه را گرد آوردم و در مخـده هاي هفتها و زمینعبادات اهل آسمان من همۀ
  ».در زیر سر خویش نهادم

  )جاهمان(.است  آمده  هم  اسلام  تاریخو   سیر اعلامدر   داستان  ینا .22
  احمـد حـرب    کـه   سـخن   سه  بیشتر از این  دو سخن،  تصوفو   در اخلاق هگزید در کتاب .23

از   منقـول   با روایتـی   سخن  این  فرم  میان  که  تشابهی  اساس و ما بر  است  کرده، نیامده  اراده
  روایـت . افـزودیم   را بـر آن   سوم  سخن  ،وجود داشت  سیر اعلامدر   محمود بلخی  بنانصر 
  خمسـین   االله  عبـدت : حـرب   احمد بن  محمود البلخی، قال  نصر بن  قال«: است  چنیننصر 
  ان  قـدرت   حتی  الناس  رضی  ترکت: اءاشی  ثۀثلا  ترکت  حتی ةالعباد  ةحلاو  فما وجدتسنۀ 

الـدنیا   ةحلاو  و ترکت  الصالحین صحبۀ  وجدت  حتی  الفاسقینصحبۀ و ترکت   بالحق  اتکلم
  ».ةخرالآة حلاو  وجدت  حتی

  کهچنان ؛رود شمار میه ب  عامشان  هاي ویژگی ءجز  امیانکرّ  نیز بعدها در میان  خصیصه  نای .24
را   هـزار گبـر و ذمـی     بیشـتر از پـنج   کـه  اند گفته) 383  متوفی(محمشاذ  بنا  اسحق  در باب
، 21بـاب ( القلـوب   رونـق   قول  بنا به )128ص، در خراسان  ظهور کرامیه: ك.ر(کرد  مسلمان
  در کـوي   روزي  جـا کـه  امر پیشتاز بود تا بـدان   نیز در این  امخود محمد کرّ) سوم  حکایت

  رود، چـون  می  ملک  دیوار و آن  آن  نزد صاحب  گیرد پس دیوار می  به  لغزد، دست می  پایش
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 .بطلبـد   حلالیـت   از وي  چیـزي   چنـین   تا بـراي   است  آمده  امیکرّ  بیند شیخ آنجا می  مالک
  .شود می  مشرف  اسلام  دین  به  حالدر
  
  

  منابع
   .تا، بیروت، بیالمعرفۀ بن محمد غزالی، دارامحمد  ؛الدیناحیاء علومـ 
از   نو یافته  و سخنانی  سجستانی  کرام  دیگر محمد بن  چهره« ؛)مقالات  مجموعه( ایرج  نامه ارجـ 

  .1377تهران سخن، ، 1چکدکنی،   دکتر محمدرضا شفیعی ؛»او
   ،محمـد البجـاوي، دارالجبـل     علـی   حجـر عسـقلانی، تحقیـق     ابن ؛تمیز الصحابهفی   بۀالاصاـ 

  .1412 جا،بی
  .1381 حیدرآباد، هالمعارف عثمانیةیرماکولا، دا  ابن ؛الکمال کماللااـ 
 الاولـی، طبعـۀ  الیمـانی،    المعلمـی   یحیـی   بنا  عبدالرحمن  شیخ، سمعانی  بدالکریمع ؛الانسابـ 

  .1382 ، حیدرآباد دکن عثمانیه،المعارف ةردای
 تهـران نشـر نـی،   ، 1هـروي، چ   مایـل   نجیب تصحیحابومنصور اوزجندي،  ؛پیر  هاي برگ  اینـ 

1381.   
  .1345 تهرانو نشر کتاب،   ترجمه  پژوه، بنگاه دانش  محمدتقی  کوشش  به ؛بحر الفوائدـ 
زکـار،    دکتـر سـهیل    جـراده، تحقیـق    ابـی   بناعمر   الدین کمال ؛الحلب  تاریخ  فی  الطلب  بغیۀـ 

  .م1988 بیروت، دارالفکر
الاولـی، دارالکتـاب   طبعـۀ  عمر عبدالسـلام تـدمري،   الدین ذهبی، تحقیق شمس ؛تاریخ اسلامـ 

   .ق1407العربی، بیروت 
کتب الاولی، دارال طبعۀو التحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، دراسۀ بغدادي،   خطیب ؛بغداد  تاریخـ 

  .ق1417، بیروت هالعلمی
    .1362تهران نوایی، امیرکبیر،   عبدالحسین  مستوفی، تصحیح  حمداالله ؛گزیده  تاریخـ 
 .ق1415 بیروت دارالفکر،تحقیق علی شریف، عساکر،   ابن ؛دمشقال ینۀمد  تاریخـ 
 حیصحتنیشابوري،   خلیفه  حسین  بنامحمد   ۀنیشابوري، ترجم  حاکم  بوعبداهللا ؛نیشابور  تاریخـ 

  .1375تهران ، آگه، 1کدکنی، چ محمدرضا شفیعی
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قرطبی، تحقیق سید الجمیلی، دار ابـن  ابن احمد محمد  ؛ةفی امور الموتی و امور الآخرکرة تذـ 
  .ق1406زیدون، قاهره 

  .م1905 بریل، لیدن  نیکلسون، مطبعۀ  ۀو تحشی  عطار نیشابوري، تصحیح ؛االاولی ةتذکرـ 
طبعـۀ  الـدین،   شـمس   ابـراهیم   المنذري، تحقیق  عبدالقوي  بنا  عبدالعظیم ؛و الترهیب  بالترغیـ 

  .ق1417، بیروت هلعلمیا  الکتب دارالاولی، 
  .1376 تهران امیرکبیر،، 2چایزدي،   سیروس  برتلس، ترجمۀ  یوگنی ؛تصوف  و ادبیات  تصوفـ 
   معـۀ النبـی، جـا    عبـدریب   عبـدالقیوم   حقیـق البغـدادي، ت   عبـدالغنی   بنامحمد ؛ الاکمال  تکملۀ ـ

  .تا، مکه، بیالقري  ام
الاولی، طبعۀ سید جمیلی، ابن الجوزي، تحقیق بن محمد ابن علی اعبدالرحمن  ؛ابلیستلبیس ـ 

   .1405الکتاب العربی، بیروت  دار
،  بیـۀ تـاب العـر  الک محمد الحلو، دار  منصور ثعالبی، تحقیق عبدالفتاح  ابی ؛ةو المحاضر  لتمثیلاـ 

  .1381قاهره 
  .1387 قم ، مدرسین  ۀامعهرانی، جت  حسینی  سید هاشم صدوق، تحقیق  شیخ ؛التوحیدـ 
الطبعـۀ  معـروف،   دبشـار عـوا    المزي، تحقیـق   یوسفالدین کمال  ابوالحجاج ؛الکمال  هذیبتـ 
  .ق1406بیروت ، لۀرساال  سسۀ مؤلرابعۀ، ا
  .1393 جا،بی ،فیۀالثقا  الکتب  سسۀ مؤ لی،الاوطبعۀ حبان،   ابن ؛الثقاتـ 
العلمیۀ، ، دارالکتب طبعۀ الاولیبن محمد، احاتم، تحقیق عبدالرحمن ابن ابی ؛و التعدیل  الجرحـ 

  .1371بیروت 
  .1369تهران ، امیرکبیر، 4چ، کوب زرین  دکتر عبدالحسین ؛ایران  وجو در تصوفجستـ 
محمدرضـا   ؛»و پنجم  چهارم  قرن  عرفانی  از شعرهاي  اي سفینه«، صفا  االله استاد ذبیح  ۀنام جشنـ 

  .1377  ترابی، تهران محمد  کوشش  به، کدکنی شفیعی
در   شعر عرفانی  هاي تجربه  نخستین«معرفت،   درخت،  کوب زرین  استاد عبدالحسین ۀنام جشنـ 

  بـه ، کـدکنی   شـفیعی  ، محمدرضـا »ابوذر بوزجانی  درباره  اسناد نویافته  به  نگاهی  پارسی  زبان
  .1376  تهران، سخن، 1چاصغر محمدخانی،  علی  کوشش

تحقیق عبدالفتاح محمـد  القرشی،  اءالوف ابی  بناعبدالقادر  ؛الحنفیۀ  طبقات  فی  ۀئلمضیالجواهر اـ 
  .ق1413الحلو، نشر هجر، ریاض 
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المعـارف  ةدایـر مرکـز  ، 1ر نظر کاظم موسـوي بجنـوردي، چ  زی؛ المعارف بزرگ اسلامیةدایرـ 
  .1375تهران  بزرگ اسلامی،

  السـید حسـن    السـید محمـد مهـدي     النیشـابوري، تحقیـق    الفتال  بنامحمد  ؛الواعظین ضۀروـ 
  .1376قم   ،الرضی  الخراسانی، منشورات

مطالعات عرفانی، مجله رضا شفیعی کدکنی، ؛ محمد»بن کراّماسخنان نویافتۀ دیگر از محمد «ـ 
   .1385بهار و تابستان ، وممارة سش

مؤسسـۀ الرسـالۀ،    ،هلتاسعاالطبعۀ الدین ذهبی، تحقیق شعیب الارنؤوط، ؛ شمسسیر اعلام النبلاـ 
  .ق1412بیروت 

  .1350 القدسی، مصر  ۀمکتبالعماد حنبلی،   ابن ؛فی اخبار من ذهب هب الذ  شذراتـ 
الخلفـاء، کویـت،    سـامرایی، دار ابن اسحاق الحاکم، تحقیق صبحی ال ؛شعار اصحاب الحدیثـ 

  .تابی
   .ق1410، لعلمیۀا  الکتب البیهقی، دار  حسین  بناابوبکر احمد  ؛الایمان  شعبـ 
 اءاحی  مجمعلاولی، االطبعۀ ، يمحمدباقر محمود  شیخ  حسکانی، تحقیق  حاکم ؛شواهد التنزیلـ 

  .ق1411 تهرانالاسلامیه،  فۀالثقا
، العلمیـه   الکتـب  دار،  الاولـی  طبعـۀ القاضی،   عبداالله  جوزي، تحقیق  ابن ؛و المتروکین اءالضعفـ 

   .ق1406بیروت 
محمـود محمـد    و الحلـو   دکتـر عبـدالفتاح  تحقیق و تصـحیح  سبکی،  ؛کبري  فعیۀالشا  طبقاتـ 

  . 1383 ، قاهرههجر  الطناحی، انتشارات
شـمارة   ، معـارف  ۀمجل ـادت، سع  اسماعیل  ۀادموند بوزورث، ترجم ؛در خراسان  ظهور کرامیهـ 

   .67آذر و اسفند پانزدهم، 
المـیس،   خلیـل  جوزي، تحقیق  ابن بن علیاعبدالرحمن  ؛هیۀفی الاحادیث الوا ۀالمتناهی  العللـ 

  .ق1403بیروت ، العلمیه  الکتب دار
  ، البشـیر  و دار الرسـالۀ بن الخطابی، حققها عمر حسـن القیـام،    داحم ؛عن الکلام و اهلهالغنیۀ  ـ

   .تابی ،جابی
  مرکـزي   ۀکتابخان  ۀنسخ و171 ةشمار  به  قدس  آستان ۀحنفی، نسخ  عبدالوهاب  شیخ ؛الفصولـ 

  .6942 شمارة  به  تهران  دانشگاه
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  .ق1422 اسلامی، قم  دفتر انتشاراتولی، الا ۀالطبعالتستري،   محمدتقی  شیخ ؛الرجال  قاموسـ 
زیـد طوسـی،     بـن امحمـد    بـن ااحمـد    املاي  ؛)البساتین  طائفلل  الجامع  الستین(یوسف  ۀقصـ 

  . 1345 بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1چمحمد روشن،   تصحیح
  .ق1405 الاضواء، بیروت ، دارهالثانی طبعۀابن ابی اربلی،  ؛معرفۀ الائمۀفی  الغمۀکشف ـ 
، سـروش،  2عابدي، چویري، تصحیح محمود بی هج؛ ابوعبداالله عثمان جلاکشف المحجوبـ 

   .1384 تهران
 الطیبـه،  دارالاولـی،  طبعۀ احمد سعد الحمان، تصحیح لالکائی،   طبري  االله  هبۀ ؛االاولی  کراماتـ 

  .ق1412 ریاض
الدین یالتاقیا، افست چاپ استانبول، تهـران  تحقیق محمد شرفخلیفه،   حاجی؛  الظنون  کشفـ 

  .م1967
، 2، چافشـار   ایـرج   کوشش  ، بهخانقاهیمحمد   بناونصر طاهر اب؛ و تصوف  در اخلاق  گزیدهـ 

  .1374تهران فرهنگی، و   علمی
  .تا، بیهالکتب العلمی سیوطی، دارالدین جلال ؛الموضوعۀ فی الاحادیثالمصنوعۀ  اللآلیـ 
 الثانیـه، طبعـۀ  القزبـی،    موسـی   سـعید عبـدالرحمن   تحقیقحجر عسقلانی،   ابن ؛المیزان  لسانـ 

  .1390الاعلمی للمطبوعات، بیروت سۀ مؤس
  .م1988حامدي، دار القادري، دمشق ؛ خطیب بغدادي، تحقیق محمد صادق المتفق و المفترقـ 
، 25شمارة ،  معارف  ۀدکتر احمد شفیعیها، مجل  اس، مترجم  پرفسور فان ؛کرامیه ةدربار  متوفیـ 

   .1371تیر ـ فروردین
  .1399 العربی، بیروت  التراث اءدار احیحموي،   یاقوت ؛البلدان  عجممـ 
الآفـاق   تصحیح السید معظم الحسین، منشـورات دار نیسابوري،   الحاکم؛ الحدیث  علوم  فۀمعرـ 

  .ق1400 الحدیث، بیروت

 حیـاء التـراث العربـی، بیـروت    ا دار لاولـی، االطبعـۀ  حجـر عسـقلانی،     ابن ؛الباري  فتح  ۀمقدم ـ
  .ق1408

قـم    ،مدرسـین   ۀجامع الثانیه،طبعۀ اکبر غفاري، صدوق، تحقیق علی  شیخ ؛یهالفق  لایحضره  منـ 
  .ق1404
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  حسـن   بـن اعمـر    ابـوحفص  ؛المریـدین   تحفـۀ و   العـارفین   و بسـتان   المجالس  رونق  منتخبـ 
  .1354 تهران تهران،  دانشگاهرجایی،   احمد علی  سمرقندي، تصحیح

 دار، الاولـی   طبعـۀ  دالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا،تحقیق محمد عبجوزي،  ابن ؛المنتظمـ 
  .م199 2 ، بیروتلعلمیۀکتب اال
تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، ، بن الجوزيابن محمد ابن علی اعبدالرحمن  ؛الموضوعاتـ 

  .1386 ه، مدینالمکتبۀ السلفیۀالاولی،  طبعۀ
 دار  مطبعـۀ الاولـی،  طبعـۀ  ، البجـاوي محمـد    ذهبی، تحقیق علـی   الدین شمس ؛الاعتدال  میزانـ 

  .1382 ، قاهرهۀفالمعر
    .1384 ، سخن، تهران1رضا شفیعی کدکنی، چمحمد ؛نوشته بر دریاـ 
 ـ  الاولـی، دار  طبعـۀ ثعالبی، شرح و تحقیق مفید محمـد قمحیـه،    ؛الدهر یتیمۀـ  ، هالکتـب العلمی

  .ق1403بیروت 
ابـن علـی   بـن حسـن   اصـدیق   ؛النـار اصـحاب   الاولی الاعتبار مما ورد فی ذکر النـار و یقظۀ ـ 

  .1398العاطف، قاهره  مکتبۀالاولی،  طبعۀاحمد حجازي السقا، القنوجی، تحقیق 

- Essai Sur les origines du lexique  de la Mysitique Musulmane, Massignon louis, 

Nouvelle edition, Paris,1954. 

- An Eleventh century karrami Text: Abu- Hafs an-Naisaburi Raunaq, Abdel Afaf & 

Baki Hatoum, Al-Majalis UMI Disseration Services, Ann Arbor, UMI, 1991. 
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